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بسم الله الرحمن الرحیم 


نظام ارزشی هر جامعه ای نشانگر عمق و غناء يا پوچی و فقر آن جامعه 
است. اگر در «نظام ارزشی اسلام» بر «وجوب طلب علم» و«تفقه در 
دین» و «فضیلت علم و عالم و متعلّم» و «فراگیری, عمل کردن و نشر 
علم» و «ارزش فوق العاده نشر علم و تبلیغ» و «سلاح قلم و بیان» تأکید 
شده, و نسبت به «جایگاه دانشمندان» و «عالمان وحاکمان» و «حقوق 
دانشمندان و عالمان» توصیه خاصطی صورت گرفته, ۳9 و تعلم 
الزامی» شده و «علم و یقین» در کنار هم قرار گرفته و از علم به عنوان 
«شریف ترین حسب ها» و «معیار قبولی اعمال» یاد شده, و عالم یکی از 
«ارکان سه گانه» و «مهم تر از علم» و«بخشنده ترین بخشندگان» پس از 
خدا و پیامبرش و «معلم الخیر» توصیف شده, و اگر اسلام «همه چیز را در 
پرتو اندیشه» می داند و«رهبری علم و دانش» را پذیرفته و معتقد به 
«تسبیح همه موجودات برای طالب علم» است و بر «علم سودمند» که 
همراه با 
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«اخلاص» باشد تأکید کرده و «مطالب تیت رد مهم» در مورد «برتری عالم 
بر عاید» و «اجر تعلیم دادن» و «نورانیت علم» و «حیای عالمانه و 
ها ی که هت م۳ 
تقواست. بیان کرده و به مسلمانان سفارش کرده که «در پرسیدن خجالت 
نکشید» و «عجب مانع تحصیل علم» نشود و به تک تک انان توصیه کرده 
که «یا معلم باشید یا شاگرد» و از این نکته که «پرسش کلید علم و 
دانایی» است غافل نشوند, تا «په اوج کمال» برسند و اگر در معارف دینی 
ما «مردم بِ سه دسته اند» شفاحان ودانش آموزان و خار و خاشاک ها و 
هر کس در گروه اول و دوم نباشد به ناچار جزو گروه سوم خواهد شد, و 
اگر «دو چیز عجیب» شمرده شده: کلمه حکمت آمیزی که از دهان انسان 
سفیه و نادانی خارج شود و سخن زشتی که حکیمی بر زبان جاری کند که 
اوّلی را باید پذیرفت و دومی را بخشید, همه و همه جایگاه رفیع علم وعالم 
زا در دین ما تضان می دهد تا انجا که می توان افلام را دین علم و دانتش 
نامید. 


و اگر «عالم , ب م4 شندیدا مورد مذشت قرار گرفته, و«موعظه های بی 
اثر» به او نسبت داده شده, و «به شدیدترین عذاب ها» تهدید کر 
برای آن است که اسلام به همه جهانیان اعلام کند که دین ما علم را 
مقذمه عمل می داند و همه عالمان باید تلاش کنند ابتدا به آموخته های 
خود عمل کنند. سیس آن را در اختیار دیگزران قرار دهند. 
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خوانندگان محترم کتابی که اکنون در دست شماست. مشتمل بر چهل 
حدبت ارزشمند از حضرات معصومین علیهم السلام در مورد ِ«ِ«ِ وعالم» 
ات که فرح عالشو ود سصوت ای الله | عطفت مکایم یر اف ماه زا 
بیان سلیس و روان و در عین حال عمیق وموشکافانه خویش به شرح و 


بخشی از این روایات (ده حدیث اول) صبح های چهارشنبه. نیمه دوم سال 
7 در مدرسه الامام امیرالمومنین علیه السلام برای کارمندان و 
اعضای دفتر معظم له شرح شده. و بخش دوم آن (از حدیت یازدهم تا سی 
ام) از مباحث اخلاقی معظم له در درس خارج فقه سال های 1371 تا 
1392 انتخاب شده؛ و بخش سوم (از حدبت سی و یکم تا چهلم) از کتاب 
های مختلف استاد گرفته شده که نام آن ها در پاورقی آمده است. و در 
مجموع کتابی است که مطالعه آن به معلمان قوّت قلب, و به دانش 
اموزان انگیزه بیشتر داده, و هر خواننده منصفی ان را مطالعه کند به 
اهمیت فوق العاده علم و دانش از نظر اسلام یی خواهد برد. و هدیه 
مناسب وارزشمندی برای «روز معلم» محسوب می شود. 


خداوندا ! به ما توفیق تعلیم و تعلم عنایت فرما و ثواب ب ها وعنایات ویژه ای 
کم ماکان ار ها کات کن. 


5 شوال سالروز شهادت امام صادق علیه السلام مصادف با 11 شهریور 
1392 
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1 وجوب طلب علم 

اشاره 

مرحوم کلینی در جلد اوّل اصول کافی, کتاب العلم, 23 باب تنظیم کرده, 
که در باب «فرض العلم و وجوب طلبه», له روایت ت آورده است. به چند 
مورد آن توچّه بفرمایید : 


1 حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «طَلبْ الْعلّم قَریضَة علی 
کل مُسلم آا ان اللة بُجِبْ بُغاة العلم؛ در جستجوی علم بودن بر همه 


ابا لا زم است. آگاه تشد که خداوند طالبان علم را دوست دارد». 
(1) 


چندین روایت به این مضمون از پیامبر و دیگر معصومین علیهم السلام نقل 


شده است. (2) 


این روایت ت نشان می دهد که انسان در .مشاه خفل. تون 


1- . اصول کافی, ج 1, ص 30, ح 1. 
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ثیست., و باید در پی قراگیری علم و داننتن باشد. در حدیتی آمده است که: 
«خداوند در روز قیامت به بنده اش (که در واجبات ومحژمات کوتاهی 
کرده) فی کوید: آیا من دانشتی:: کوتاهن کردی؟ اگر بگوید: بله, به وی 
می گوید: چرا برخلاف علم خود عمل کردی؟ و اگر بگوید: نمی دانستم به 
او می گوید: «آقلا تعلقت تفع ؛ چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ ». (1) 


آری, ندانستن عذر نیست.؛ باید رفت و یاد گرفت. و لذا طلب علم در اسلام 
واجب شده و تفاوتی در این مساأاله بین زن و مرد نیست, چون هر چند در 


روایت لتق به زنان_ نشده, ولی منظور از «مسلم» جنس است. نه 
جنسیت, همانگونه که ۳ شریفه «کَتَت عَلَیکم الطُیامُ» (2) اختصاص به 


عون ۷ ؛ بلکه شامل زنان ومردان 


هر دو می شود. 
بنابراین. طلب علم بر زن و مرد. بزرگ و کوچک لازم است وجهل عذر 


2 حضرت علي علیه السلام فرمود: «آیهُا الاسن اعْلَمُوا آنّ کمال الدّین 
طلْبٌ العلم والعفل به؟ ای مردم [ بدانید دنم وفتی. کامل می: شنود که به 


ال ام تسا 


2- . سوره بقره, ایه 193 
3-. اصول کافی, ج ۷۱ ض دح 4. 
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امام در ادامه حدیبت می فرماید: طلب علم از طلب مال واجب تر است.؛ 
چون روزی را خداوند مقدر کرده و به انسان ها می رساند؛ ؛ اما علم نزد 
اهاش ذخیره گشته, و به مردم دستور داده شده به دنبال 


کوتاهی در فراگیری علم ممنوع ! 


3 امام صادق علیه السلام فرمودند: «لْوَدَوَتْ ان اصحابی صربت رونم تم 
بالسیاط نی بتقفهّوا؛ دوست دارم اصحابم (که در فراگیری علم ودانش 
کوتاهی می 7 را 0 بخورند تا به دنبال دانش بروند». (1) 


دنیای امروز خیال می کند دست به افتخار بزرگی زده که سوادآموزی را 
اجباری کرده است؛ در حالی که طبق روایات فوق, پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السلام حدود 1400 سال قبل تحصیل 
علم را واجب کرده و حنّی حاضرند یاران خود را برای فراگیری علم تازیانه 
بزنند. 


اسلام نه تنها فراگیری علم را واجب دانسته, بلکه اد دادن به دیگران را 
نیز واجب کرده است و لذا در,روایتی ان مرت علی علیه السلام, می 
خوا شم فا اخد اللة علی اقل العهل آن تعلخوا علی آحدة علی هل الولم 
آز لوا (2) 


1- . اصول کافی, جح 1 ص 31, ح 9 . 
2 . بحارالانوار. جح 2 ص 81, ح 81 . 
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طبق این روایات ابتدا از عالمان پیمان گرفته شده؛ تعلیم دهند, سیس از 
جاهلان تعهّد گرفته شده که در پی تحصیل علم و دانش باشند. 


در زمان ما سخن گفتن از تحصیل علم و تعلیم دانش کار ساده ای است؛ 
اما در محیط جاهلیت عرب, که علم و دانش خریداری نداشت., و در جزیره 
العرب مدرسه و مکتب خانه ودانشگاه و کتابخانه ای یافت نمی شد, 
روایات بلندی که در زمینه علم و دانش وارد شده نوعی معجزه محسوب 
می شود. 


سوّال: علمی که روایات فوق در مورد آن سخن گفته و اینقدر نسبت به آن 
تاکید کرده چه علمی است؟ 


جواب: در برخی روایات نظیر آنچه که از حضرت علی علیه السلام نقل شد 
(روایت دوم) قرینه وجود دارد که منظور علم دین است. اما روایت طلب 
العلم فريیضه (حدیث اول) و مانند آ عام است وشامل تمام علوم مورد 
نیاز جامعه می گردد. 


در دنیای امروز آنها که در علوم روز عقب مانده اند, وابسته وفقیر و به یک 
۱۳ 
مقمنان قف دانده ۱1۱ بر همه مسلمانان لا زم است 


کاستی ها و عقب ماندگی های خود در علوم روز را جبران کنند تا وابسته 


بنابراین, نه تنها نظم اجتماع و جامعه متوقف بر فراگیری علم 


1- . سوره منافقون, یه 9 . 
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روز مي باشد, بلکه آبرو و عظمت و عزت مسلمانان, و امت جهان اسلام 


نیز مق ی بر فراگیری علوم روز است. به امید آن که تفا ذانشگاه های 
جهان اسلام این پیام را گرفته و به آن عمل کنند. 


۴ عا کل 


ص:200 


ص:21 


2 اوج کمال 

اشاره 

امام باقر علیه السلام فرمود: «الکمال کل الگمال الق فی الدّین. و 
الصَبْر ی الایبَه, و تقُدیژ الْمَعیشه که رام 


شده است: تفقه در دین, صبر در مقابل حوادت ناگوار. حساب و کتاب در 
مخارج زندگی». (1) 


فلاسفه می گویند: «کمال مساوی با وجود است» (2) بنابراین, هر وجودی 
والاتر, قویتر و گسترده گر ناسند. ممال ان بتشتر. ات 


از جمله فوق استفاده می شود که نقصان در عدم است. جهل نقصان 
است جون عدم علم است. ناتوانی نقصان است چون عدم قدرت است و 
ما انسان ها برای تکامل آفریده شده ایم. به قول حافظ شیرازی : 


1- . اصول کافی, حج 1 ض‌ 2ح 4. 
2 . مجموعه اثار استاد شهید مطهری, ج 13, ص 573 . 
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عدم تا به اقلیم وجود اين همه راه آمده ایم 
(1) 


از نقطه صفر شروع کرده و به سوی وجود بی پایان خداوند حرکت می 


بعضی می پرسند: چرا خداوند ما را آفرید؟ آیا کمبودی داشت که با 
آفرینش ما قصد جبران آن را داشت؟ 

در پاسخ می گوییم: ذات خداوند فیاض علی الاطلاق است ولازمه ذاتش 
فیض وجود می باشد. موجودات را افریده و در مسیر تکامل نیز پیش می 
برد. نه نیاز به تکامل دارد و نه نیاز به فیض بخشی, همانند خورشید که 
نورافشانی می کند؛ اما نیازی به نورافشانی ندارد. بلکه لازمه ذاتش نور 
افشانی است. خداوند متعال نیز نور وجود را بر همه کائنات پاشیده و انها 
را در مسیر تکامل پیش می برد. 


با توجّه به آنچه گذشت تکامل به تمام معنی, در سه چیز زیر است و 


1 فهم عمیق دین 
یکی از اسباب کمال و تکامل آشنا شدن با احکام دین است. 


ممکن است گفته شود: تفقه در دین برای آخرت مفید است؛ اما چه اثری 
در تکامل دنیوی دارد؟ 


ص :3 2 


پاسخ این است که: تمام احعام دین دارای مصالح يا مفاسدی است. هر 
دستوری که خداوند متعال, يا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله يا ائمه 
معصومین علیهم السلام داده اند مصلحت یا مفسده دنیوی و اخروی دارد. 
مثلا مصلحت نماز آن است که از فحشاء و منکرات جلوگیری می کند, (1) 
و روشن است جامعه ای که فحشاء و منکرات نداشته باشد 


امن و آرام خواهد بود. بنابراین تفای نف ند کی دنیایی هم آرافتتن مین ده 
و جلوی جنایات را می گیرد. 


و مصلحت روزه مبارزه با هوای نفس است (2) که منشأاً همه 


خطاها و گناهان می باشد. بنابراین, روزه دنیای انسان را نیز آباد می کند. 
و ۱۳2 و آخرت هر دو می شود و لذا 
امام صادق علیه السلام فرمودند: «دوست تا اصحاب ویارانم برای تفقه 
در دین تحت فشار قرار گیرند». (3) 


از این روایت استفاده می شود که می توان تفقه در دین را اجباری کرد. 
حلّی قرآن مجید تفقه در دین را پر جهاد در راه خدا مقذم داشته است لذا 
می فرماید: (قلوا تفر من کل فزفم هم طَانِقة لوا فی این 
ولینذژوا فوَمَهُمّ دا رَجَعوا لبم لعلهم تخدژون): «چرا از هر گروهی از 
مقمنان طایفه 1 کوج تهف: کنند (و طارته ای در مدینه بمانند) که در دین 
(و معارف و احکام اسلام) آگاهی پابند 





1- . سوره عنکبوت, آیه 45. 
2- . سوره بقره, ایه 193 
3-. اصول کافی, جح 1, ص 31, ح 9 . 
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وبه هنگام باز؟ کشت به سوی قوم خود, آنها را بیم دهند؟ ا! شاید (از مخالفت 
فرمان پروردگار) بترسند و خودداری کنند». (1) 


سوال: دومین عامل به کمال رسیدن انسان صبر در برابر مشکلات است. 
اه 


جواب: طبیعت دنیا این است که بر سر هر کاری مشکلاتی وجود دارد, که 
بدون پشت سر گذاشتن آن: فشکلات.: تمی. توان آن کار زا به شتر اتخام 
رساند. به تعبیر دیگر, جاده سعادت پر سنگلاخ است. و طی کردن چنین 
جاده ای بدون صبر و تحمّل و خویشتن داری امکان پذیر نیست. درس 
خواندن, تجارت کردن. به میدان جهاد رفتن, تهذیب نفس و خودسازی 
نمودن, و هر کار مای ومعنوی دیگر مشکلات مخصوص به خود را دارد که 
بدون صبر ومقاومت نتیجه ای حاصل نخواهد شد. به قول شاعر: 


باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل 
بایدش (2) 


اک در کنار خارهای مشکلات, مقاومت و صبر نباشد گلهای ژد کی را نمی 
توان چید. و این که گفته شده: «گنج و مار و گل و خار 


1 سوره خوبه: آیة 132. 
2 . دیوان حافظ ص 282, غزل 271. 
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و غم و شادی به همند» (1) , کنایه از مشکلات و ناملایماتی است که 


برای یافتن آن گنج باید تحقل کرد. 


3. تقدیر المعيشه 


سومین عامل رسیدن به کمال این است که باید زندگی ومصارف ان 
برنامه داشته باشد ؛ چه زندگی شخصی و چه زندگی اجتماعی. هر چه بار 
زندگی سبک تر شود آرامش روح بیشتر و آلودگی به گناه کمتر می شود و 
هر چه بار زندگی سنگین تر و اسراف و تجمّلات و تشریفات بیشتر باشد 
آزافتتن انسان به هم نی خهرد و آلودگی , بخ کناخ نیز بیشتر خواهد شند. 

بعضی از افراد آنقدر مشغله فکری دارند که در تمام نمازشان به فکر 
مشکلات زندگی خود هستند تا آنجا که برای شمارش رکعات نماز خود 
مجبورند از مهرهای رکعت شمار استفاده کنند! اما در سایه برنامه ریزی 
می توان به نماز و زندگی و عبادت و قرآن وزیارت و همه چیز رسید. 


اگر جامعه, کشور و همه دنیا این اصول سه گانه را رعایت کنند چهره دنیا 
تغییر خواهد کرد. 


۴« عا کل 


[- ِ لغت نامه دهخدا, 0 9د, ص‌ 0 
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ص: 27 


گ تفقه در دین 


آ زان 
شسن کهان لا بل از آحام صادق علبه السلام کین رخایت میت کرو 


«لاحَیر فیمَن لا یتَقَفَهٌ من آصحاینا, یا بَشیر !؟ ان الرَجْل منهم |ذا لَمْ یسَتغن 

بفقهه احتاج ایهم فاذا اختاح ایهم ااعلوه قی: تا صَلالتهمٌ و 
خیری نیست در کسی از اصحاب ما که در دین خویش صاحب فقه و دانش 
نباشد. ای بشیر ! اگر کسی از یاران ما از فقه آل محمّد بهره مند نگردد 
محتاج مخالفین ما می شود, و چنانچه دست نیاز به سوی آنها دراز کند آنها 
او را در ضلالت و گمراهی خود وارد می کنند به طوری که خودش متوجّه 
نمی شود». (2) 


1- . بشیر دهان از پاران امام علیه السلام صادق و امام کاظم علیهما 
السلام بود, و علاقه شدیدی به اهل بیت علیهم السلام داشت. و لذا روایات 
فراوانی در مورد آن بزرگواران علیهم السلام. مخصوصا درباره زیارت امام 
حسین علیه السلام نقل کرده, که نشانگر علاقه خاص ایشان به حضرت 
اباعبداللهالحسین علیه السلام است. 
2-. اصول کافی, جح 1, ص 33, ح 6 . 


ص :28 
شاخه های سه گانه مسایل دینی 
مسایل دینی سه شاخه دارد: 1. اصول دین, 2. فروع دین؛ 


3 اخلاق. فرا گرفتن همه اینها واجب است؛ برخی اجتهادی وبعضی 


هر کس به مقدار فهم و عقل و درک خود باید اصول دین را از روی دلیل و 
برهان فرا گیرد. این که خداوند وجود دارد و یگانه است. پیامبر | سلام صلی 
الله علیه و آله خاتم الانبیاست, جهان آخرت وجود دارد وهمه انسان ها پس 
از مرگ دوباره زنده می شوند و مانند ارت همه را باید با دلیل بداند, البئه 


همانگونه که گفته شد هر کس به مقدار فهم و عقلش. 

ال دی ففرد فرقغ دنه که شتسار کمترنن اشف.و هداران .هرا مساله 
فرعی دارد. کسانی که بخواهند متخضص و صاحب نظر شوند. باید سالیان 
طولانی درس خوانده و مطالعه کنند. و کسانی که توان این کار ار ندارند 
به ناچار از متخصصان و مجتهدان تقلید می کنند. 


کسانی که مایل به تقلید نیستند 


بعضی از جوانان می گویند: ما نمی خواهیم تقلید کنیم, بلکه دوست داریم 
خودمان مفستقیماً از قرآن و روایات استفاده کرده ومطابق آن عمل نماییم. 


در پاسخ آنها می گوییم: در حوزه های علمیّه به روی شما باز 


ص :29 


است. شما آستین ها را بالا زده و با تلاش و جدیت دروس حوزوی را 
پیگیری کنید و حداقل 14 علم را یاد بگیرید و دست کم 10 سال مطالعه و 
ام پی گیر و مستمر داشته باشید تا به پایه ال اجتهاد رسیده و 
دروس سطح را تمام کرده, سپس در درس خارج شرکت کنید. 


شده و مطابق فتوای خود عمل کنید. و اگر نمی توانید. باید در فروع دین 
از متخصصان دین؛ که همان مراجع تقلید هستند پیروی کنید؛ همانگونه که 
اسان سار نو ایس ی وید یت کب حصم ای اند 
مسکونی دارد به سراغ متخطص ساختمان یعنی بنا و معمار می رود. 


خطر جدایی از اهل بیت علیهم السلام 


خلاصه این که: کسی که تفقه در دین نداشته باشد خیری در او نیست؛ هر 
چند در جهات دیگر کامل باشد. و اگر کسی نتواند و يا نخواهد در پی 
فراگیری احکام دین طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام باشد, بناچار 
نیازمند مخالفین می شود و باید دست نیاز به سوی آنها دراز کند. چون 
یب و1۳ 

کار خطر بزرگی برای پیروان اهل البیت علیهم السلام در پی دارد. زیرا| 
وق به سرام فقهای آنها برویم آنها ما را ب ۹ وگمراهی خود وارد 


ص :30 


مثلاً عدّه زیادی از آنها قایل به جبر هستند در حالی که اعتقاد به جبر از نظر 
عقل و قرآن و سّت ضلالت و گمراهی است وناخودآگاه ما را در اعتقاد 
خبر وارد.می کنند. با بنسیاری از آنقا معتقدند که خداوند در روز قیامت با 
این چشم دیده می شود در حالی که قرآن مجید می فرماید: (ل 9 
الابصاژ)؛ کم ها آو را تمی بینند* زا و.در جای دیزی فرمودم: است: 
(لن تزانی) : «(ای 


موسی !) هرگز مرا نخواهی دید». (2) 


یعنی محال است خداوند با چشم سر دیده شود, چون چیزی که دیده می 
شود جسم و جسم مکان می خواهد و اجز |ء دارد وزوال پذیر و متغیر و 
محدود به زمان است؛ در حالی که خداوند هیچ یک از این اوصاف را ندارد. 
وابستگی علمی به بیگانگان ممنوع 


کلام امام صادق علیه السلام اختصاص به علوم دینی ندارد, بلکه در مورد 
علوم روز نیز صادق است. اگر در مسایبل علمی به خودکفایی نر سیم 
مجبوریم دست نیاز به سوی خارجی ها دراز کنیم, و در این و رز ۳۶ آنها 
فرهنگ فاسد خود را در علومشان جاسازی کرده وبدون آن که متوچه 
۷ 


1- . سوره انعام, آیه 103. 
2 . سوره اعراف. ایه 143. 
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همین بود. از علوم و دانش غربی ها بی حساب و کتاب استفاده کرد, و آنها 
فصن اسا اس و یف هفاضا نا هم بر ملت ان ها 
کردند. 


در زمان طاغوت کتاب جامعه شناسی غرب ترجمه و به عنوان کتاب درسی 
دانشگاه ها قرار داده شد. در این کتاب تنها یک صفحه به بحث از دین 
پرداخته بود و در آن یک صفحه هم نوشته بود که آیا دین زاییده جهل است, 
با متا آن ترش می,باشده بعتی کین اشالت قدا رف بلکه زانیده مک زقس 
است. يا جهل و نادانی بشر به عالم اسباب و طبیعت سبب شده که انسان 
خدایی برای خود بسازد, یا ترس او از سیل و زلزله و صاعقه و دیگر 
حوادث ترسناک او را وادار به ساختن خدایی در ذهن خود کرده که به 
تکام ترشن ببه. آن .یناه تبرد: حتّی احتمال سوم که دین یک حقیقت و 


واقعیت است را مطرح نکرده بود! 


آری در کتاب جامعه شناسی وارداتی تنهز یکی صفحه درباره دین بحث شده 
و آن یک صفحه هم چیزی جز اضلال و گمراهی نبود. در حالی که مباحث 
دینی جامعه شناسی وسیع و گسترده است. امّا اگر از نظر علمی خودکفا 
باشیم و خودمان کتاب جامعه شناسی بنویسم به چنین مشکلاتی برخورد 
نخواهیم کرد. 


۴ عا کل 


ص :32 


ص:33 


وا مها تیدا شا کییا 
اشاره 


نامر کراعن اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «لا خَیْرّ فی الَعبّش الا 
رجْلَیْنِ : عالم مطاع و مُستَمع واع؛ زندگی فقط برای دو گروه مفید است 
(وبقیه از ز نذ و بهره ای 0 برئد) اول: عالمان مطاع (دانشمندانی که 
سخنانشان مورد قبول و عمل مردم است) دوم . : کسانی (که عالم نیستند, 
ولی) گوش به فرمان عالمی هستند و به سخنانش عمل می کنند». (1) 


مفهوم روایت این است که گروه سومی نیز وجود دارد و آن. کسانی 
هست که ند عالم مطاعته وان مس دام 1 
اتتفاده فی. کنند. خیرق ور زنداحی.انها تیه وه زندم مانننسان. ببهوده 


است. 


السلام طبق ان روایت مردم را به سه گروه تقسیم کرد : 


1- . اصول کافی, ج 1 ض‌ دودح 1 
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1 عالم زبانیدٌ؛ دانشمندی که مشغول تربیت جامعه است. 
یل ای کی کقعالی تست اس تس تشن اه 


نشسته است. خورشید نیست؛, اما همچون ماه؛ از نور خورشید استفاده 
کزده و آن :را برای استفاده دیگران منعکس می کند. 


3 همه رعاع (1) ؛ آدم های بی برنامه و بدون هدف, کسانی که 


خاصیت و فایده ای ندارند و به دنبال سر و صدایی هستند و بلای جوامع 
شوند و پای هر پرچمی سینه می زنند و به هر ندایی لبیک می گویند. این 
ها نه تنها خیر و برکتی ندارند. بلکه بسیار خطر نا کند. 


ال باق کرت 


عالم مطاع دانشمندی است که سخنانش را گوش دهند و به آن عمل کنند. 
و این اطاعت بر دو قسم است : 


1. اطاعت ناقص. 
2 اطاعت نسبتاً کامل. 


قسم اول عالمی است که در مسجد يا حسینیه ای سخنرانی می کند, عذه 
ای به سخنانش توچهی نمی کنند و جمعی گوش 
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می کنند و از میان آنها که گوش فرا می دهند عدّه ای آن را پذیرفته وبدان 
عمل می کنند و عذه ای نمی پذیرند. یا مثلا دانشمندی که کتاب نوشته 
عده ای کتابش را نمی خوانند و عذه ای آن را مطالعه می کنند و از میان 
کسانی که مطالعه کرده اند عذه ای آن را پذیرفته ومطابق ان عمل می 
کنند و عدذه ای عمل نمی کنند. چنین دانشمندی عالم مطاع است؛ اما به 
صورت محدود و ناقص. 


اما قسم دوم مطاع نسبتاً کامل است و این در صورتی امکان پذیر است 
که الم رتم رت اسف رایس گرم عالعی کی خراد: 
آموزش و پرورش را به دست بگیرد و تمام دانش آموزان و دانشجویان و 
فرهنگیان را مطاع خود کند در صورتی قادر بر این کار خواهد بود که 
حکومت و به تبع آن وزارت آموزش و پرورش تحت اختیار او باشد. 


همچنین در مورد صدا و سیما و دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های اجرایی 
کشور یا مفاهیمی چون عدالت اجتماعی وامر به معروف و نهی از منکر و 
مانند آن. خلاصه این که بدون تشکیل حکومت اسلامی نمی توان عالم 
مطاع کامل شد. 


معنی دین را فهمیده اند و نه برداشت صحیحی از سیاست دارند. 


ص :36 


اگر دین اسلام منحصر در اخلاقیات بود, و کاری به عدالت اجتماعی 
نداشت., و دم از مبارزه با فحشا و فساد نمی زد, و مردم را تشویق به 
مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم نمی کرد, چنین دینی جدای از سیاست 
بود. اما دینی که پیامبرش در حجه الوداع با صدای بلند فرمود : 


«ب ها لاس و الله ما من سَیء رم من لته و یعدم عن ال 
قد | رگم یه و ما من شمء میم من التار و باعةکم من اجه ال 
ی ی ی ی سر 
دور می کند, به شما دستور دادم انجام دهید, و تمام چیزهایی 0 
جهنم نزدیک و از بهشت دور می کند شما را از ان برحذر داشتم». (1) 


ِ 


معنایش این است که تمام زندگی بشر باید زیر چتر دین باشد ودین در 
مسایل اخلاقی فردی خلاصه نمی شود. چنین دینی چطور می تواند از 
سیاست جدا باشد؟ دینی که فقهش از کتاب طهارت شروع و تا دیات ادامه 
دارد و همه نوع میالم سیاسی, نظامی, اقتصادی و اجتماعی در آن هست 
چطور از سیاست جداست؟ البتّه اگر سیاست را نم لت و بازیگری و کلاه 
سر دیگران گذاشتن و علاقه به مقام در حد زیر 1 گذاشتن وجدان وعدالت 
و جمع آوری ثروت از هر طریق ممکن تفسیر کنیم. دین از چنین سیاستی 


جدا است. 
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اما سیا ست به معنی تدبیر جامعه تشر ی ؛ هدایت انسان به سوی خوشبختی 


ارتباط بین عالم مطاع و تشکیل حکومت اسلامی 


بنابراین عالم مطاع عالمی است که حکومت اسلامی تشکیل دهد. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله در مکه عالم مطاع به معنای کامل نبود, اما 
هنگامی که به مدینه آمد و تشکیل حکومت اسلامی داد, عالم مطاع شد. 
مردم مکه مستمع واع نبودند. عذه ای اصلا" به سخنان پیامبر گوش نمی 
دادند. و. ان ی ی کرد هم ان هل عم وی اما در 
مدینه همه مستمع واع بودند. 


از روایت فوق, علاوه بر این که برای مشروعیت حکومت دینی می توان 
بهره گرفت: استفاده می شود که يا عالم مطاع باشیم و یا گوش شنوا 
داشته باشیم ۵ هه کی تیم در عمل منعکس کنیم, وخارج از این دو 
گروه نباشیم. 


۴« عا کل 
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ص :39 


اشاره 


آمام باقر غلیه السلام. فرمودتده «غاله بشمم علمه افضل من شتعین الق 
عاپد ؛ دانشمندی که مردم 1 ببرند از هفتاد هزار عابد برتر 
است». ۷9 


در روایت دیگری می خوانیم 


معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام پرسید: «رَجْل راویه (2) 


لِحدینکم نت دلِک في التاس و ده في فلويهم مُ و فلوب شیم وَلعل 
عایدا من شیعیکم لت له هذه الزوایه ایهُما افصّل؟ قال : الاويِة لحدبینا 
یش به قلوبِ شیعتنا افصَل من آلفِ عابد؛ شخصی که احادیث شما را 
یار تفل, و آن را در فیان هزدم بش می. کید ومضامین آن را در قلوب 
مردم و شیعیان شما تقویت می کند, 


. اصول کافی, جح 1, ص 33, ح 9 . 
را همست ععص کیرآلوتان اسکر نه وامی رن قاس این تاه 
در این کلمه علامتکثرت است نه علامت تانیث, مانند تاء در کلمه علامه که 
نشانه تانیث نیست., بلکه علامتکثرت است. 


ص :40 

افضل است. يا عابدی که چنین صفاتی ندارد؟ امام فرمود: راوی حدیث ما 
با صفات فوق, از هزار عابد برتر است». (1) 

غیانت: قدف آفر بش 


اشاره 


عبادت مطابق آیات قرآن هدف آفرینش است. بدین جهت خداوند متعال 
فرمود: (وَمَا حَلَفَت اج انش لا لیعبذون)؛ ۰ «من جن و انس را نیافریدم 
جز برای این که مرا ۱ 
شوند)». (2) 


عبادت سبب فرب به خداوند متعال و وسیله افتخار نی آدم است, اما در 


مقایسه بین عبادت و علم, و عابد و دانشمند, امام معصوم علم و عالم را 
ترجیح می دهد, آن هم چه ترجیحی ! 


عالم در یک روایت هزار برابر و در حدیبت دیگر هفتاد هزار برابر افضل از 


عابد شمرده شده است. 


گوید با هم منافات ندارد؟ 


جواب: دو راه جمع می توان برای حل تنافی و تعارض دو روایت مورد بجت 


بیان کرد : 


[- ۰ اصول کافی, 1 ض‌ دد, ۳ 9. 
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الف) تفاوت مقامات علمی دانشمندان 


اس و انا مت الم یر خی ات .701001 
ند قفری‌سالا اش که 1000000 غایق برابری کند. 


قشجضتان که مقدار تقود متیر کدارف فلما نی فاوت: است. عالمی. هرا 
سال قبل کتابی همجون اصول کافی تونشنته. که آتمام حوزه های علمیه در 
طول هزار سال ده و انشاءالله در آینده اخ ان بهره برده اند. و ممکن 
است دایره تأثیر عالم دیگر کمتر یا بیشتر باشد. بنابراین اختلاف اعداد و 
درجات؛ برحسب اختلاف مقامات و میزان نفود نیز گذارخ علماست. 


ب عدد تکفین بای آن 


این اعداد, اعداد تکثیر است., نه عددی که کمتر يا زیادتر از آن مذنظر 
باشد. یعنی به جای این اعداد می توان واژه «بسیار» يا «بسیار بسیار» را 
نهاد. شاهد این مطلب این که خداوند متعال در آیه شریفه 80 سوره توبه 
خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و ال مین کر مایه: 


(اِن تستففز لَهم سَتعین مره قلن بَففر اللغ لَهمٌ)؛ «(حّی) اگر هفتاد بار 
برای آن ها استغفار کنی, ها ۳ 
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معنای آیه این نیست که اگر 71 بار استغفار شود خداوند آنها را می آمرزد؛ 
بلکه حفایتسن آن ات که اکن بای آ ها سار اشفار کنیسفاوند هر کر 
آنها 7ص اهر 


با در آیه شریفه 2 سوره لقمان, که در مورد گستره علم خداوند است., 
می خوانیم نیم: (َلو أنٌ ما فی الأرّضٍ من سْجرو اقلا وَالَخُْ یَمْهٌ من بقده 

سَْعة ابر ما تفدث کماث الله ی الله عَریرٌ حکیمٌ)؛ «و اگر همه درختان 
زمر 0 شود و دریا برای آن مرکب گردد. و هفت دریا به آن 
افزوده شود (اين ها همه تمام می شود. ولی) کلمات خدا پایان نمی گیرد؛ 
خداوند توانا و حکیم است». 


منظور این نیست که اگر هشت دریاچه افزوده شود. علم خدا پایان می 
پذیرد؛ بلکه منظور این است که اگر دریاچه های فراوانی هم اضافه شود 


نتیجه این که دو روایت فوق هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد و هر دو در پی 
ها ار ی تا 
مقایسه کرد. 


سراسر جزیره العرب سایه افکنده بود و اینگونه دفاع از علم و عالم در 
حقیقت نوعی معجزه محسوب می شود. 


علل برتری عالم بر عابد 


سوال: چرا مقام عابد قابل مقایسه با مقام عالم نیست. و علما 


ص :43 
ودانشمندان اینقدر بر عابدان برتری داده شده اند؟ 
پاسخ: دلائثل مختلفی می توان برای این مطلب ذکر کرد. از جمله 


ای میا ات ها 


عابد بی علم و کم معرفت. عبادتش کم محتوی است. اما هنگامی که عالم 
به عبادت می پردازد می توان مقامات عرفانی را در لابلای عبادتش دید. 
چنین عابدی خداوند را در نماز با چشم دل می بیند و در حج آثار خدا را به 


2. بسیار اثفاق می افتد که عابدان غیرعالم به عباداتشان مغرور گشته, و 
اودامدظکان مب قونی چنین افراده ار مت که که ها آعا به 
ِِ خدا اشتغال داشته و همانند آنان کسی راز ونیاز نمی کند. اما اگر 

عاید, عالم باشد نه تنها به عبادت خود مغرور نگشته که آن را در برایر 
نعمت های بی پایان الهی قابل ذکر نمی داند و از عمق دل می گوید: «ما 
عَبدناک حَقٌ عبادتک و ما عرفناک حَو" مَفرفتک (ای خدای ما!) تو را آنطور 
که شایسته توست عبادت نکردیم و نشناختیم» (1) یا می گوید: عبادات ما 
لایق مقام تو نیست. 


اگر عبادتی هم کرده ایم توفیقش را تو داده ای. 
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و چقدر فرق است بین عبادتی که باعث غرور و طلبکاری انسان می شود 
و عبادتی که انسان را به تواضع و فروتنی و اعتراف به نقصان در پیشگاه 


خداوند وادار می کند. 


3. عابد گلیم خود را از آب می کشد؛ ایّا عالم همچون نجات غریق, کسانی 
که در معرض گمراهی و ضلالت و غرق شدن در گناه و معصیت هستند را 
نجات می دهد. 

شاعر خوش ذوق ضمن اشاره به اين تفاوت عالم و عابد می گوید : 

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن اين فریق را 


وت خویش بدر می برد زموج وین جهد می کند که بگیرد غریق را 


این تفاوت در عصر و زمان ما بسیار محسوس و ملموس است ؛ چون 
رسانه های زمان ما علم عالم را در سطح بسیار وسیعی از جهان پخش 
می کنند و این کار می تواند میلیون ها نفر را تحت تاثیر خود قرار دهد. 


۴« عا کل 
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6 مردم بر سه دسته اند 


اشاره 


امام صادق علیه السلام فرمود: «الثاسن تلائ: عالجْ و فْتقلْ و عُنا؛ مردم 


بر سه گروهند (و دسته چهارمی تصوّر نمی شود) گروهی عالمان ورهبران 
جامعه هستند ( که همائتد آفتاب می درخشتند و مردم از آن. ها استفاده می 
کنند) و گروهی طالب علم و دانشند (و در پرتو علم عالمان راه سعادت را 
می پیمایند) و گروه سوم همچون کف ها و چرک ها و خار و خاشاک روی 
آب هستند». (1) 


طبق آنچه که در کتب لغت آمده غثاء چنین تفسیر شده است: 
نا فحمله السل من آلنند هلوس و‌قیرم. آنجه را که سل به-هگام 


جریان پیدا کردن بر روی زمین همراه خود می آورد, اعم از کر ها کر 
ها و چیزهای آلوده و خار و خاشاک, غثاء می گویند». 


ص :46 


تا ای او ی و ارو که 
به همین مضمون است. روایت معروف امام علی علیه السلام خطاب به 
ای ری اما اه ۱ در 


اشاره به همین تقسیم سه حانة دارد, که در شرح حدیت چهارم به ان 
اشاره شد. 


اقسام شخ حاقد مردم در قرآن 


به نظر می رسد که تمام اين روایات از آیه شریفه 17 سوره رعد گرفته 
شده است. به این ایه توجه فرمایید : 

زنل مق ال عاع‌هاء سالگ اودیه بقد ها قاحتمل السَیل رَبداً ایب وممَّا 
ُوقدُون عَلبْه فی الا اّتقاء لبم و متا ۱ 2 کَدّلِک یَصّر اللهةٌ العوَ 
والباطل قامّا الزید , فیذدهب جفاء وامّا ما پنفع بقع الّاسَ یمک فی الرَض 
کدلک یَصّر شرت الله ااعال) : «(خداوند) از 0 آبی فرو فرستاد؛ و از هر 
دزه دح نم ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد؛ . سپس سیلاب بر روی 
خود کفی حمل کرد؛ (همچنین) و ال آنچه (در کوره ها) برای به دست 
آوردن زیت آلات پا وسایل ند کی آنتشن بر آن می افروزند کف هایی 
مانند از عه کون .هی آید. خداوند برای حقّ و باطل چنین مثالی می زند! 
سرانجام کف ها به بیرون پرتاب می شوند, ولی آنچه به مردم سود می 
رساند ]< آب يا فلز خالص[ در زمین می ماند؛ خداوند این چنین مثال می 
زند؟»». 


- 
1 


گ 


۱ 


دز ان فوق به گروه های یه کاته اشاره شده است «آب» در این 
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ند شریفه به منزله عالمان است که باعث نجات و سعادت و ادامه جریان 
زندگی دیگران می شود و درختان و گیاهان و حیوانات وانسان ها که از 
اب استفاده می کنند همچون متعلم علی سبیل النجات هستند که در پرتو 
استفاده از اب قادر به ادامه حياتند, وکف های روی اب و خار و خاشاک و 
چرک ها, بسان غنائند که چند روزی بالا نشینند و پس از ان محو و نابود می 
شوند و قادر بر ادامه حیات و زندگی نخواهند بود. 


ضرورت تعلیم در محضر علمای ریانی 
سل 
سوال: چرا عده ای متعلمند و باید در نزد استاد زانو بزنند؟ 


جواب: زیرا| مسیر سعادت و نجات؛ مسیر بسیار پرخوف وخطری می 
باشد. ور هر کدر کا هن از آن شیطانی کمین کرده است. علاوه بر آن هوی 
و هوس که شیطانی درونی است همواره انسان را به بیراهه و کارهای 


جاذبه های فراوان و بی شماری که از طرق مختلف به کمک شیطان درون 
سوت ی ان ال صوی شسعص تس اناوت اگر انسان در خط 
عالم ربّانی حرکت نکند در دام شیطان و هوای نفس گرفتار می شود و 
کذاء باید در محضر عالم ربانی تعلیم ببیند وهمراه با راهنمایی های او 
خر کت کند تا بم سر اه ترود: 


مخضو‌ضاً: در دنیای امروز که دام های شیطان فراوان شده وفساد از در و 
"| ر گناه بسیار متنقع شده و در دسترس همگان قرار 
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شیاطین در دنیای امروز کاری کرده اند که مسلمانان در عراق وافغانستان 
و لبنان و پاکستان همدیگر را ی کته و شمان آنها سا ماس کردم و 
درون به مسلمانان می خندند. اگر مسلمانان به این روایات عمل کنند, 
یعنی يا عالم ربانی باشند یا در مکتب علمای ربانی زانو بزنند, هرگز 
مسلمان کشی در میان انها رواج پیدا نخواهد کرد. باید در مورد خودمان 
بیندیشیم که جزء کدام یک از این سه دسته هستیم؟ 


۴« عا کل 


ص :49 


7. اهمیّت فوق العاده علم آموزی 
اشاره 


امام ضادق عغلیه السلام به تقل از رسول. اکرم ضلی, الله. علیه. و. اله 
فرمودند : 


«من سَلک طریقاً بَطلْب فیه علماً سَلک اللهٌ یه طریقاً الی اجب و ان 
لَْلانکة لتصغ آغنختها لطالب الم رضاً به و اه تسژ لطالب الم من 


فی السْماء و مَنْ فی الاض خی الخوث فی البَخر, و فصّل العالم عَلی 
العاید َقصُّل القَمٍَ عَلی سار جوم لب لد و نم اْْلماء وَرَئة آلائبیاء 
ان لاسیاء لم پور مارا ولا دعما و لین ونوا العلق عم احد منه احه 
رم با | به جاده 
ای از جاده های بهشت رهنمون می شود (یعنی راه علم به بهشت منتهی 
می شود و طریق جهل به جهثم) و فرشتگان بال و پرشان را (به صورت 
فرش) بر سر راه طالب علم پهن کرده و اين کار را از روی میل و اختیار 
وعلاقه. انجام .مین دهند. و تمام کسانین که دراسفمان و زمین هستنده حنی 
ماهیان دریا, برای طالب علم استغفار می کنند. و فضیلت عالم بر عابد 
ان 
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وقها وواتشمتدان وارنان با سرانتهه رال مامیران افوالی. از .شوه ره 
ارث نگذاشته اند (چون در پی آن نبوده اند) بلکه علم و دانش خود را به 
ارث گذاشته اند. هر کس بهره ای از علم و دانش پیامبران ببرد, بهره وافر 
و مهمی برده است». (1) 


این روایت ت ارزشمند دارای نکات عمیق و وقابل توجهی است که به برخی 
از آن ها اشاره من شود * 


اقا لح ناس ای اللن یوب لو 


فراموش نکنید که اين روایت را پیامبر اسلام در محیطی بیان فرمود که 
تاریکی و ظلمت همه جا را فرا گرفته بود و علم و عالم ارزشی محسوب 
نمی شند. محیطی که مردم غرق در بت پرستی بوده, و به غارت اموال 
بکدیگر افتخار کرده, و براحتی همدیگر را می کشتند, سخن گفتن از علم 
در نان فخیطی. آشان تست با جه ونبند به ان روایت: ار ده 


همچون روایت مورد بجحت. بنابراین, خود این روایت در چنان محیطی 
معجزه محسوب می شود. 


2 علم دین يا همه علوم؟ 


سوال: آپا روایت فوق در مورد طالبان علوم دینی است؛ پا شامل علوم 
دیگر نیز می شود؟ 


اصول کافیبج ار هی 3 یاب قو اف لعالم ف الاح 1 
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: علم و عالم در این روایت ه مطلق است. بنابراین. حدیبت مذکور 
ی ۳ فا ات ام مان ۳ 
باعث نجات جان انسان ها می گردد, يا علم راه و ساختمان که سلامتی 
اقتان.را فد صواکه با ما مسا تام هو اسان را مرا سید 
حیوانات حفظ می کند و حرکت وسایل نقلیه را در مسیر جاده ها تضمین 
می کند و مانند ان نیز می شود, هر چند علم دین به خاطر اهمیت ویژه 
ایض ال این عافم فرار دار 


3 ابزارهای دشمن در مبارزه با عالمان دین 


اشاره 


دشمنان دین خداء آزادی و سعادت بشر, دائماً با عالمان دین درگیرند و با 
آن ها به مبارزه بر خواسته و در اين راه از امور مختلفی بهره می گیرند؛ 
ای ی 


چه نیازی است که به دنبال عالمان دین برویم و از سخنرانی ها و کتاب 
های آنان استفاده کنیم و اعمالمان را بر طبق فتاوای یک مرجع تقلید بجا 
آوژیم ؟ ما خود تحصیل کرده وباسوادیم و با استفاده از کتاب خدا و سخنان 
وا ای ار را ها ی ی 
اعمالمان را انجام می دهیم ! 


ی سا اه ماه کی وا اه 
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کتاب پزشکی به معالجه تمام امراض و بیماری های خود می پردازیم ! آیا 


مراجع تقلید حداقل در 14 علم تخضص پیدا می کنند و سالیان درازی به 
تحصیل و تدریس و مطالعه و مباحثه و تحقیق و مبارزه با هوا و هوس و 
تهذیب نفس می پردازند تا به مقام مرجعیت وصدور فتوا می رسند. اگر 
هه را ای تا 
ندارد؛ بلکه تقلید کردن بر شما حرام خواهد بود. اما بدون طی کردن این 
مراحل سخت که به تعبیر مرحوم 


شیخ انصاری از جهاد مشکل تر است (1) نمی توان به نظریات خود 

عمل کرد. 

ای اند اه ۱ 

برخی. از آن ها می گوینده «تقلید چیز زشت و ناپسند و کار برخي حیوانات 


بگذاریم ». 


این؛ یک مفالطه بسیار احمقانه است. زیرا| واژه تقلید در دو معلی استعمال 
می شود: 1. تقلید منفی کور کورانه؛ مثل این که انسان جاهلی به دنبال 
جاهل و نادانی همچون خودش حرکت کند؛ که البتّه کار صحیحی نیست. 2. 
تقلید جاهل از عالم و رجوع غیر 


[- ۱ فرائد الاصول, 0 ۳۱ ض‌ 3 49. 
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مختطص به فرد دارای تخطص؛ با توجه به این که مرجع تقلید متخطص در 
مسایل دینی است. تقلید از وی اشعالی ندارد و از نوع دوم محسوب می 
شود. و این مطلب اختصاصی به مسایل دینی ندارد و حتّی خود مراجع 
تقلید در مسایل دیگر مقلد هستند. 


در مسایل پزشکی مرجع تقلید مقلّد پزشک متخضص, در مسایل ساختمان 
باشند. مخصوصا در عصر و زمان ما که تخطص ها بسیار متنوع شده و 
دارای شاخه های فراوانی است. 


ج) علما با عصر صنعت هماهنگ نیستند ! 


نزخی از. آن ها می گوتتد+ «علماء ادق های خوبی هشتند؛ انا مربوظ به 
گذشته اند و به درد امروز که عصر تکنولوژی و صنعت وپیشرفت علوم 
جدید است نمی خورند » 


این سخنان برای ان است که مردم را از علماء جدا کنند؛ چون وقتی از 
علماء دور شدند در ظلمات و تاریکی قرار می گیرند وکسی که در تاریکی 
در کنار نور هستند و انسانی که در روشنایی قرار گرفته را نمی توان به 
سادگی فریب داد. و لذا تفج از مطالبی که فرق و رده های باطل با 
پیروان خود شرط می کنند قطع رابطه با روحانیت است. 


فا میو نکم غسای ی زر ابات: فرآن. و روانانته معضومان علشم 
التتلام ات ؟ 
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۱ ۱ ۱09 
ماند که گفته شود : عدالت مفهوم کهنه ای است, مربوط به صدها سال 


قبل, و به درد عصر تکنولوژی نمی خورد » 


د) علما اختلاف نظر دارند 


برخی می گویند: «مراجع و مجتهدین نظرات ت مختلفی دارند واثفاق و اتحاد 
رای ندارند, و لذ| نمی توان از ن ها پیروی کرد. بنابراین, اختلاف فتوای, 
دلیل بر عدم حقانیت آن هاست». 


این سخن نیز مغالطه است., زیرا اختلاف نظر در همه علوم امری عادی 
ار ای ها ی او 
مراجعه کند خواهد دید که نظرات مختلفی در مورد بیماری اش می دهند و 
به همین جهت ممکن است مجبور شود برای تشخیص دقیق تر بیماری بار 
سفر ببندد و به کشورهای دیگر که اطبای ماهرتری در زمینه بیماری او 
دارند سفر کند. بنابراین, اختلاف نظر در تمام علوم در گذشته بوده و 
آهر ور .هم هست: و در آیتده: هم اخو آهت بود: 


) پخش شایعات 


عالمان دین برای مبارزه با علما از ان بصورت وسیع 
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اوه مش و که این مص اهر تن امد تخصوضا مهن 
و زمان ما بسیار گسترده شده است. به ویژه که گاه حثّی کاهی هم نبوده, 
و از هیچ چیز کوهی می سازند. 


بنابراین, مردم باید حربه های دشمنان را بشناسند و از علمای ربانی جد 
نشوند, تا انشاءالله سعادتمند گردند. 


لا ملد 


ص :56 


ص: 537 


8 اجر تعلیم دادن 
اشاره 


اتوبضیر نی کوندا: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود : 
«من علم حَیْراقلَه مثل آثر ول بقل فا علک ع تفر زک 


قالَ: ان له التاسن که جری لْ, قَلثْ: قَاِنْ مات؟ قال: و مات ؛ 
کسی که مطلب خوبی به دیگری تعلیم دهد همانندی اجری که به متعلم 
می دهند به او نیز خواهند داد. ابوبصیر گوید: پرسیدم. اگر متعلم آنچه را 
فرا گرفته به شخص ثالثی پاد دهد آیا همان اجر برای معلّم ال لحاظ می 
شود آمام فرنود اکر متغلم آنجه: .را فرا گرفته به تمام مردم دنیا تعلیم 
دهد معادل اجر همه آن ها به معلم اوّل نیز داده می شود. پرسیدم: اگر 
معلم اوّل از دنیا رفته باشد چطور؟ امام فرمود: هر چند از دنیا رفته 
باشد ». (1) 


درخور توجّه و عنایت است. به نکاتی در مورد روایت توجّه فرمایید : 


لبم اضذل کافیب جر ریات تواتب العالم ه متام دورد 


ص :58 
اوّل: مباشرت و تسبیب 


کارهایی که انسان انجام می دهد به ی از دو صورت زیر انجام می پذیرد 


الف) اعمال مباشرتی. ب) اعمال تسبیبی. مباشرت أنْ است که خودش 
مستقیما آن را انجام دهد. و تسبیب آن است که سیب آن کار شود؛ . هر چند 
دخالت مستقیم نداشته باشد. مسبب و مباشر در غالب احکام اسلامی 
شبیه یکدیگرند. مثلا در قتلرتفا وی تین این کم فاتل مباشر بوده با مفسب 
نیست. پعنی اگر شخصی حیوان درنده يا انسان دیوانه ای را وادار به قتل 
دیگری کند در اینجا مسبّب قصاص می شود. پا در بحث وکالت. اعمال 
۹ به حساب موگل نوشته می شود و همه آثار حقوقی را برای موکّل 
دارد. 


دوم: بازاریابی هرمی مشروع ! 


امروزه انواع بازاریابی های شبکه ای و هرمی ور نا فمحخضوضا در کشور. 
ما وجود دارد که معتقد به حرمت این گونه فعالیت های اقتصادی مشکوک 


هشسم عون یک کل هرارق خطرنا ی است ورد کی عم یافی را متا 
می کند. (1) 


امکان دارد. من مطلبی را به دو نفر تعلیم می دهم, و ان ها به 


مرموز» نوشته آیم. 
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نقره و فتعلمان ردیف: دوم به 16 نفر: و آن ها به 32 نفر و:. . که در این 
چرخه. معادل تدانی: که برای هر یک از از معلمان در نظر گرفته شود 
برای همه معلمان بلاواسطه و مع الواسطه او نیز در نظر گرفته می شود. 


نظیر این مطلب در برخی دیگر از امور نیز دیده می شود. مثلاً ربا گرفتن و 
دادن در مسایل مادی حرام است. اما خداوند متعال خود در مسایل معنوی 
از جمله صدقه دادن ربا می دهد ! همانگونه که در آیه شریفه 276 سوره 
بقره به این مطلب اشاره شده است : 

(یَمَحَقّ اللة الیبا وببی الصَدقات واللة لا یج کل کقار آثیم)؛ «خداوند ربا 
را ۹ می کند؛ و صدقات را افزايش می دهد. وخداوند هیچ ناسپاس 
گناهکاری را دوست نمی دارد». 


سوم: گستره روایت 


مبادا تصوّر شود این روایت اختصاص به علما و دانشمندان ومعلّمان 
رسمی دارد. ۱۱ شرعی به فرزندش 
تعلیم دهد و آن فرزند آن مساله را به دیگران وآن ها هم به عذه ای دیگر 
یاد دهند, این پدر بی سواد نیز مشمول این روایت می شود؛ ؛ چون جمله 
«من علّم خیرا» مطلق است. بنابراین. همگان می توانند با تعلیم مطالب 
مفید به دیگران مشمول این روایت وثواب ب های مهم آن باشند. 
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چهارم: خطر آموزش های زشت 


ره 7 د‌ را 
0 نظر گرفته 


می شود. چون همانگونه که گذشت فعل بالمباشره, و بالتسبیب حکم هم 
را دارند و به تعبیر دیگر مشمول روایت شریف زیر می شوند : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من سَنّ له حستة یل بها من 
بعُده کان َة جر و مل أجُورِمْ من غیْرٍ آنْ تفص من أجُورِهِمْ شیناء و من 
سَت سْنَهٌ سَیلَهٌ قعمل بها ب: ده کان یه ورژة و مثل آقزارهم من غثر آن 
لُفْص من آوزارهمٌ شَیتا؛ هر کس سئّت نیکویی بگذارد که پس از مرگش 

به آن عمل شود, هم اجر خودش را دارد و هم به اندازه کسانی که به آن 
کص هم ند مأجور خواهد بود ؛ بی آن که از اجر آنها چیزی کم شود. و 
هر اه و ار تا ار وا ات 
و به اندازه گناهان کسانی که به آن سنّت عمل می کنند نیز مجازات می 
شود : بی آن که از گناه آن ها کم شود». (1) 


بترسند کسانی که سخنان گمراه کننده می زنند و ممکن است بر اثر 
سخنان خلاف ان ها عده ای گمراه شوند. چه بسا روز قیامت هزاران نفر 
جلوی او را بگیرند و بگویند: «ما بر اثر سخنان نادرست تو منحرف شدیم». 
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و کسانی که می دانند. احتکار نکنند و از انتقال دانسته های خود به دیگران 
بخل نورزند و سخن گفتن را خلاف شان خود ندانند وبا این اوهام و خیالات 
خود را از ان همه اجر و واب محروم نکنند. 


۴ عا کل 


ص62۰ 


ص:63 


کر قضرانت اس قالش مرا 


از 

امام سچٌاد علیه السلام فرمود: «لو یَعْلَمْ الثّاسْ ما فی طلّب العلم لَطَبُوة 
ولو بسک الفعج و حوض اج ام الله تبارک : و تعالی آحی الی دآنیال ان 
آمققت غییّدی ال الجاهل المْسْتخّف یحق هل الم لت لاقتداء بهش. و 


ان أحتّ عَبیّد عبیدی الیت الق الطالث ات لح بل: اللازم للغلماء الثایع 
للخلماء القابل عن الخکماء؛ اک خدتم-می دانستد طلب .علم و. داز 
چقدر ارزش دارد به دنبال آن می رفتند هر چند به فرو رفتن د ر دریاها و 
هزینه کردن خون قلبشان منتهی می شد. خداوند متعال حضرت 
اک 
است که: جاهل باشد, و حقَّ علم و عالم را رعایت نکند بلکه آن را سبک 
بشمرد, و به علما و دانشمندان اقتداء نکند. و محبوب ترین بندگان من 
کسی است که با تقوی باشد, و به دنبال ثواب جزیل باشد, و ملازم وهمراه 
دانشمندان و تابع حلیمان, و پذیرای حکیمان باشد». (1) 


له اصول کافی ع خن گر باب اف العالم وااتهام س 5 
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روایت دارای دو بخش است که هر دو پیرامون فضیلت علم وعالم و متعلم 
سخن می گوید. 


بخش اوّل: ارزش فوق العاده علم 


در این بخش امام سچاد می فرماید: اگر مردم به ارزش علم ودانش پی 
می بردند, دنبال ان می رفتند هر چند با خوض در دریاها و هدیه کردن خون 
فلشان مرآ اند 


منظور از «مهج», جمع مهجه, خون قلب است؛ چه خون خاضٌی که عامل 
حیات و حرکت و نشاط و زندگی خود قلب است و چه خونی که توشط 
تست مان برچ و به هر حال خون 
قلب عامل بقای حیات انسان است و اگر ریخته شود و قلب از آن تهی 
گردد حیات انسان پایان می پذیرد. اما طلب علم و دانش آنقدر اهمیّت 
دارد که می ارزد انسان خون قلبش را در این راه بدهد. 


و منظور از «لجح» دریاهای پهناور و «خوض الجج» فرو رفتن در دریاهای 
پهناور است. آپا منظور دریاهای پهناور علوم دینی است و این تعبیر کنایه از 
نهایت کوشش و تلاش برای یادگیری علوم دینی می باشد, یا شامل علوم 
ماذی موجود در اعماق دریاها نیز می شود؟ 


هیچ بعدی ندارد که شامل هر دو شود. انسان برای کشف علوم و دانش 
های موجود در اعماق دریاها به آنجا سفر کند و رنج این 
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سفر رآ ؛ اسآ" 


غوغایی در دریاهاست که انسان حثی به خواب هم ندیده است؟ ! 


به هر حال این دو جمله (سفی المهح و خوض اللجح) کنایه از این است که 
انسان هر چه برای علم و دانش تلاش و کوشش کند بجا و پسندیده است. 
مخصوصاً با توجّه به این نکته که امام معصوم علیه السلام اهل گزافه گویی 
۵ صنالغه تست و خقانق را. انظورز که هنت بیان.می کند و خیری بر آن 
نمی افزاید. 


بخش دوم: سخن خداوند با حضرت دانیال 


خداوند در بخش دوم. محبوب ترین و مبغوض ترین بندگانش را معژفی 
کرده, که چند نکته در این بخش قابل توجه است : 


نکته اوّل : 
تال جرا آبن‌عطلب به خصرت داشال علبه الملام وحی شدم آبوت ؟ 
جواب: شاید علت آن این بوده که در زمان آن حضرت جهل وتعطب بسیار 


شدید بوده و خداوند به منظور زدودن اثار این دو رذیله اخلاقی مطلب 
مذکور را به ایشان وحی کرد. 


نکته دوم . 


سوال: چرا جاهلان مبغوض ترین بندگان خدا هستند؟ چرا 


1- . بحارالانوار, ج 94, ص 391. 
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قاتلانتو ادمکشان و زانیان:ه ماد آن.ها به غتوان .مخوض ترین شد کان 

معرزفی نشده اند؟ 

جواب: زیرا جهل توأم با تعضب و استخفاف اهل علم - که در حدیث فوق 
به آن اشاره شده - سرچشمه همه گناهان است. اگر انسان جاهل نباشد و 

در سایه علما حرکت کند و پیرو آن ها باشد هرگز مرتکب قتل و تجاوز به 

نوامیس مردم و دیگر گناهان نمی شود. آری, تمام اين گناهان در سایه 

جهل آميخته با تعصب ودوری از علم و عالم صورت می گیرد. 

نکته سوم : 


سوال: منظور از سه کلمه «علما» و «طلما» و «حکما» در بخش دوم 


حدیبت مورد بحجت چیست؟ 


جواب: «علما» جمع عالم است. ممکن است شخصی خود عالم نباشد, اما 
ملازم و پیرو عالم شود و اهل نجات و سعادت گردد. 


اما «حلما» جمع حلیم است و حلیم دو معنی دارد : 


1 بردبار؛ یعنی ادم لجوج و عنود و عصبی و تندرو نیست ؛ بلکه پرحوصله 
وصبورومتین وپرتحمّل است وزوداز کوره در نمی رود. 


2 عاقل؛ و این که به شخصی که به سن بلوغ می رسد می گویند : «بلغ 
الصا ها فک اس 
حلیم به هر دو معنی باشد. اگر خودش نمی تواند برخی 
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راما ای تا ای وان سرت سا 

و اما «حکما» جمع حکیم است و حکمت نیز دو معنی دارد : 

ات ای ای ای کی شین انست وا اسان مه 


پسندیده بوده. و رذایل اخلاقی را از خود دور کرده. و خویشتن را به فضایل 


2 حکمت نظری؛ یعنی کسی که عالم به مسایل عقیدتی است. 


خلاصه این که «علما» وظایف واجب و حرام را تعیین می کنند و«حلما» 
مسیر زندگی را به آنان نشان می دهند. و «حکما» که عالمان اخلاق و 
عقیده آند, به اصلاح اخلاق و عقیده ان ها می پردازند. 


نکته چهارم : 


سوال: چرا طالبان علم و ثواب جزیل و دوستداران تقوی محبوب ترین 
انسان ها هستند؟ 


جواب: علّت آن روشن است. زیرا این ها سرچشمه همه خیرات و خوبی 
ها هستند؛ عبادت, خدمت., کمی به فقرا ومستمندان, بنای مراکز عبادی و 
خیریه, انجام فرامین الهی وخلاصه همه خوبی ها توسشط چنین انسان هایی 


اخلاق در دنیای امروز 


دنیای امروز از نظر علم و دانش و صناأیع, پیشرفت چشمگیر 
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وخیره کننده ای داشته, اما متأشفانه توأم با عقل و حکمت و اخلاق نیست. 
آن ها عالمند, دانشمندند, ابزار دارند و به بخشی از اسرار آفرینش دست 
یافته اند, اما از این امور در راه صحیح بهره برداری نمی کنند. از نیروی 
اتم برای پیشرفت صنایع و به راه انداختن کارخانه ها, و روشن کردن 
فضای تاریک شهرها و روستاها استفاده نمی کنند؛ بلکه دائما حیات بشریّت 


اولین بار که از نیروی اتم استفاده شد نابودی انسان ها هدف قرار گرفت. 
برای ازمایش میزان کارایی بمب اتم برج بسیار بلندی ساختند و بمب آتم 
کوچکی بر روی ان انداختند, تمام برج پودر وبخار شد و چیزی از آن باقی 
نماند. راستی با بمب های نیرومندی که ساخته و ذخیره کرده اند چه می 
خواهند بکنند؟ 


در انبارهای_ قدرت های اتقی جهان به قدری بمب اتم دخیره شده که اگر 
روزی همه آن ها مورد استفاده قرار گیرد می توانند هفت بار کره زمین را 
نابود کنند ! آری, هنگامی که علم و دانش توأم با عقل و حکمت نشود نه 


نها واگ تنم اراختن نمی اون بلکه ار هر را از او سلب می کند. 


۴ عا کل 
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0 قراکبری: غمل: کردن و تشترز علخ 
اشاره 


امام صادق علیه السلام فرمودند:_«مَن تلم الم و ول ب به و عم لله 
ذعی فی مََکُوتِ السّماواتِ عظیما ققیل: 7" 
0 0 7 ِِ 
در ملکوت آسمان ها از او به عنوان شخص با فضیلت و عظمت یاد 
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خدا , به علمش عمل کرد و برای رضای خدا به دیگران تعلیم داد». (1) 
این روایت ت بسیار پرمعتی است و نکات مهفی در آن وجود دارد؛ 


1. 9 از لکوت ی ِ موارد عالم ۳ است ؛ 


1- . اصول کافی. ص <3, ح 6 . 
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2 از روایت ت استفاده می شود که در تعلیم علم سه چیز لازم است : 
اوّل: فراگیری, دوم: عمل کردن, و سوم: نشر علم و تعلیم دادن به 


دیگران. 


هر کدام از اين مراحل سه گانه ناقص بماند علم کامل نیست. علم زمانی 
کامل می شود که علاوه بر فراگیری, عمل و تعلیم به دیگران را هم در پی 


دنه باشد. 


شامل هر کس که چیزی (هر چند کم) را فرا بگیرد و به ان عمل کند و به 
دیگران یاد بدهد نیز می شود ؛ چرا که روایت اطلاق دارد و مقید به علمای 
بزرگ نشده است. 


بنابراین, پدر بی سوادی که نماز را فرا می گیرد و سپس آن را می خواند 
و بعد به فرزندش يا شخص دیگری تعلیم می دهد فرشتگان او را عظیم 
می شمر ‌ند. 


فکر نمی کنم ارزش علم , به این صورت که در این روایت ه آمده در هیچ 
مکتبی بیان شده باشد. 


اخلاص زر عمل 
اشاره 


قید «لله» اختصاص به جمله سوم سم دادن) ندارد؛ بلکه «فراگیری» و 
«عمل , به علم» ۳ باید به منظور < جلب رضایت پروردگار باشد : شاهد این 
مطلب سخن فرشتگان در ذیل روایت 
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است که قید مذکور را در هر سه جمله تکرار کرده اند و اين مطلب 
نشانگر اهمیت فوق العاده اخلاص است. 


گاه یک کار کوچک خالصانه آثار بسیار بزرگی در طول تاریخ از خود بر جای 
می گذارد که کارهای نزو دون اخلاص آن آثار را ندارد. به چند نمونه از 


این نوع کارها توجّه فرمایید : 


آلقنا خی خر سس خی ارت 


حضرت موسی علیه السلام از ترس فرعون از مصر فراری شد و با 
کمترین امکانات به سمت مدین حرکت کرد. در مسیر راه مشکلات و 
سختی های فراوانی تحمّل کرد و از ز گیاهان به عنوان غذا استفاده نمود / 1 
تا بالاخره با تنی خسته و پایی زخم آلود (2) به 


مدین رسید و در زیر سایه درختی به استراحت پرداخت و از خدای خود 
تقاضای خیر و رحمت کرد. (3) 


ناگهان چگونگی سیراب کردن گوسفندان توسٌط چوپان ها توهش را به 
خود جلب کرد, که هر چوپانی به نوبت دلو آبی از چاه می کشد و 
گوسفندانش را سیراب می کند و می رود. ۱۳۳ ۶ 
ان, دو دختر بودند داده نمی شود. حضرت موسی علیه السلام برای رضای 
خدا جلو رفت وساطت کرد و خود یک دلو 


اس 932 
ار فاص 392 
3- . سوره قصص, ابه 24. 
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آب برای گوسفندان آن دو دختر کشید و آن ها را سیراب ب کرد. 


کشیدن یک خله آب کار تسادخ آی استم: شا جهن خالضانه یمد ار قرآمانن 

داشت: دعوت به خانه شعیب پیامیر صلی الله علیه و آله. ازدواج با دختر 

انشان: خندین شال. .در محضر ان بيامبر شاخردی. کردن: آمادم. بیامبتری 

تا این کار کوچک در دل تاریخ؛ : در حالی که کارهایی به 

مراتب بزرگ : تر از آن دز آن زمان اتجام شتة وف آموشن کشست: 

ب) اخلاص حضرت علی علیه السلام 

در جنگ احزاب هنگامی که عمرو بن عبدود با اسب خود از خندق عبور کرد 

و رعب و وحشتی عجیب بر دل مسلمان ها انداخت. حضرت علیه 

السلام با او دز گیر شد و او را به قتل زساند. شاید تبرد آن ها 15 دقیقه 

طول نکشید؛ ۴ و ریت و یر رو ین 

آورد خالصانه و فقط برای رضای خدا بود, افضل از عبادت تمام جن و انس 
شد. (1) 

ج) اخلاص طوعه 

در داستان دعوت مردم کوفه پس از آن که تمام 18000 نفری که با 

حضرت مسلم علیه السلام بیعت کردند بیعت خود را شکسته و او را رها 


1- ۰ بحارالانوار, 0 9د, ض 2 ۳ 1 
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کردند و هیچ کس در خانه اش را به روی او نگشود, زنی به نام طوعه به 
قصد قربت و برای رضای خدا یک شب به او پناه داد, وخداوند نامش را 
جاودانه کرد و هر زمان سخن از داستان مسلم نف فان ای نامه اه مد کر 
می گردد ؛ در حالی که هیچ نامی از صدها زن اشزامی و ترفتمند کذفه که 
خو ان زمان معروف بودند, در تاریخ یافت نمی شود. 


آری, اگر عمل خالص باشد کم آن هم زیاد است و اگر ناخالص باشد زیاد 
ان هم کم و بی ارزش است. بدین جهت در روایتی می خوانیم که : 


واکر شم سا بای کواا یه ی سم اه الرخمن. لرختم. .۱ 
تعایم دهد ره کووی آن له را تترار ند خد اون فتعال براتت ارم را 
به ۳ و کودک و والدین او می د هد». (1) 


بیایید نت هایمان را خالص, و همه کارها را تنها به خاطر رضای خدا| انجام 
دهیم. 


باداش مخترعان و مکتشفان 


سوال: در مورد مخترعین و مکتشفین چه می گویید؟ به عنوان مثال 
ادیسون (2) که برق را ۳ کرد و به جهان بشریت خدمت 


۰ الوسایل. جح 15. ص 166, ح 4. 

. ادیسن (توماس اکوا) عالم طبیعی آمریکایی, بو اد میلان, مخترع آلات 
۱ ی 
بود, را ساخت. وی همچنین سازنده آکومولاثر است. در سال 1847 به دنیا 
آمد و به سال 1931 میلادی ازدنیا رفت. (معارف و معاریف, ج 1 ص 
97 
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موه ایا مان اررشی: تداز ۱ تشفتدم به تام اسر 111 مروت 


را کشف و راه مبارزه با بیماری ها را پیدا کرد و بسیاری از بیماران را 
نجات داد. دکتر فلمینگ (2) بعضی از داروهای بیوتیک 


وپنی سیلین را کشف کرد و تحوّلی در عالم پزشکی ایجاد نمود. آیا اين ها 


ب: بشتگی به نیت آن ها دارد. اگر نیت آن ها شهرت بوده به هدف خود 
تِِ اند و چیزی طلبکار نیستند. و اگر هدفشان تحصیل مال و تروت 
بوده آن را هم به دست آورده اند. و اگر نیتشان خدمت به خلق خدا و 
جامعه بشریت بوده, خداوند به آن ها پاداش می دهد. باید نیت انسان را 
ملای قرار داد که کدام سمت و سو را نشانه گرفته, و طبق همان قضاوت 
کرد 


۴ عا کل 


- . لوئی پاسثر دانشمند بزرگی از فرانسه است که در سال 1822 
میلادی به دنیا آمد و بهسال 1895 میلادی از دنیا رفت. وی در دانشکده 
استراسبورگ به استادی علم شیمینایل گشت. و کشف میکروب یکی از 
اکتشافات وی بود. شرح بیشتر را در لفت نامه دهخداج 12 ص 46 
مطالعه فرمایید. ۱ 
میلادی, و استادمیکروب 0 دانشگاه 2 بود. در سال 1945 م به 
خاطر کشف پنی سیلین جایزهنوبل نو او کل رفت. او دشن جهازن 
دوم در ارتش انگلستان خدمت می و سفریبه ایران نیز داشت., و در 
سال 19۹55 م‌ درگذشت (لفت نامه دهخدا, ۳ دد, ص‌ 317 . 
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ا ۱ 

اشاره 

اهام صادق علیه السلام فرمود: «َیْس الْعلَم للم الما هو تور َقَعٌ فی 
قافن تاه ما رکه سعالی ان یرت علم نها متام وفرا رم ار 


0 تاک تن شنت که ی مان موه وه 
که خداوند اراده کرده ان ها را هدایت کند». (1) 


این روایت به عبارات مختلف در منابع متعدد (2) آمده است وما 

آن را از کتاب ارزشمند بحارالانوار نقل کرده ایم. 

چند نکته در مورد این حدیث درخور توجّه است : 

اش ای رات 

مخاطب این حدیث «عنوان بصری» است. وی از شاگردان مالک بن انس 


و از علمای عامه محسوب می شود. شخص 


1- . بحارالانوار, ج 1, ص 225, 2 17. 

2- ۰ به عنوان مثال حدیت مذکور در منیه المرید, ص‌‌ 107 ِ_ شکل زیر 
نقل شده است :«لیس العلم بکترم التعلمن نو انها هق نو رعذفه الله تعالی 
فی قلب من یُریدٌ اللهَانْ بَهدیه». 
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مقذس هاتب و جاهلی ۳ امام صادق علیه السلام می رسید 
وحضرت روایت فوق را برای او گفت. (1) 


2 علم رسمی و غیر رسمی 


در مورد علم رسمی و غیر رسمی بحث های زیادی شده, وگاه این مباحث 
جنبه افراط و تفریط به خود گرفته است. عذه ای می گویند فقط باید 
محضر استاد رفت؛ که هر چه هست آنجاست. وعذه دیگر معتقدند نیازی به 
درک محضر استاد نیست. فقط باید عبادت و خودسازی کرد تا در سایه آن 
خداوند نور علم را , به قلب انسان بتاباند. 


هیچ کدام از اين دو عقیده صحیح نیست. حقیقت آن است که علم هم مانند 
هر چیز دیگری جسمی دارد و روحی. نه جسم بدون روج قادر بر کاری 
نتم هه ته: ان رو بدون. جنتم کاری بر می, آید: جسم علم درک محضر 
استاد و مطالعه و متأجته و ,هفین,کرس مخت رسمی است: که صعام بخون 
آن به جاپی نمی رسد. و روح آن همان نور الهی است که در روایت مورد 
بحث به آن اشاره شده است. بنابراین, نه در مدرسه را باید بست و نه 
می توان از نور الهی و علم خداوندی غافل شد و اهل علم باید در هر دو 


- . از جمله روایات ارزشمندی که حضرت برای او گفت و مورد توجّه و 
توصیه علمای اخلاقو اهل سیر و سلوک است. روایتی است که مرحوم 
علامه مجلسی در بحارالانوار. ج 1,ص224, ح 17, نقل کرده, که روایت 
مورد بحجت بخشی از ان حدیث طولانی است. 


ص :77 


و آن.ها که فف. خوینده جها فیاوت را رها کردم در خلسته قرو مین رویم* 
افراد منحرفی هستند. 


3 علم ننها به تعلم. نیت 


با توجه به توضیحات بالا معنای روایت روشن شند. این که می فرماید: 


«علم , نم تعام نیست» یعنی «تنها به تعلم نیست». ما این قید «تنها و 
فقط » ۳ از اراد زیادی که در ون وجوب فراگیری علم وجود دارد 
استفاده می کنیم. بنابراین, برای رسیدن به علم, علاوه بر تعلم و درک 
که خداوند اراده کرده انها را هدایت کند. 

4 کارهای خداوند بی حکمت نیست 


کار را در مورد قلب های اماده انجام می دهد. در تفسیر نمونه در بحثت 
هدایت و ضلالت بطور مشروح کفنم ایم که تا افراد قابلیت هدایت با 
ضلالت پیدا نکنند خداوند ان ها 


را هدایت با گمراه نمی کند. (1) بنابراین, گام های نخستین باید از خود 
ما باشد. 


1- . در جلدهای مختلف تفسیر نمونه, از جمله جلد 19, ص 389, ذیل آیه 
3 سوره زمر,وج 24 ص 128, ذیل ایه 5 سوره جمعه, به این مطلب 
اشاره شده است. 


ص :78 


ص :79 


2 حقوق دانشمندان و عالمان 


اسام و ارت ری تداع سعطی انس کم سل » 
نادانی انجا را تاریک و ظلمانی کرده بود, و این دین, رک ترین طرفدار 
علم شد و بهترین و زیباترین معارف را در مورد علم و دانش به ارمغان 
اورد, به یک نمونه از روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده توجه 
بفرمایید : 


امام صادق علیه السلام فر مود: «کان ات اشوین علیه السلام یِفول: ان 
من حَق العالم آن لاله السُوْالحضرت علی علیه السلامهمواره می 
فز مدید خسکی ان‌خقوی عالم ان ات که راز ابر تست تک 2 


اسلام از ز_یک سو مردم را تشویق به تحقیق در مورد مجهولاتنشان کرده 
(قا او هل الذکر) (1) و از سویی, به مذفقت 


کسانی که شرم و حیا مانع پرسش سوالاتشان می شود پرداخته «الحیاء 
حخیائان: حیاء عَقل حیاء حمق» (2) و از سوی یکره ان ها را 


1- . سوره نحل, آیه 43 و سوره انبیاء ۳1 7. 
2-. وسایل الشیعه, ج 8, ابواب احکام العشره, باب 111, ح 2. 


ص:60 


از زیاده روی در پرسیدن منع کرده است. نتیجه این امور, اعتدالی ومیانه 
روی در همه جیز» از جمله سوال کردن است., تا با کثرت سوال وقت 


توا تاد وی (دوشتم‌عیوه عالم این اشت کم) باس اور کر رون 
خواسته خود اصرار نورزی)». بعضی از ۳4 یت به جواتته 
شاید قالم زا از انن نم در نگنا و 


فقو ادا فلت له هه عنیم فوظ فش عایی عمیعا ۶ حُصَةّ یلته و 
(سومین حق عالم این است که) هر زمان وارد بر او شدی وعدّه ای در 
نزدش بودند بر همگی سلام کن و به عالم تحیّت ویژه بگو». متلا خظات: نه 
همه حاضران در آن جلسه «السلام علیکم», وخطاب به عالم «صبحکم الله 
بالخیر» بگو. 


«و اجلس بین بدیه و لا تجلس حلفة؛ و (چهارمین حقّ عالم آن است که به 
هنگام پرسش) در مقابل روی او بنشین. نه در پشت سرش» ادب اقتضا 
می کند که به هنگام پرسش سوال از شخصی, ذر اضقابل او فان بکيزيم: ۰ و 
لذ| طرح سوال در حالی که در پشت سر عالم نشسته یم خلاف ادب 


است. 


«و لا تَغمر بعییک و لا تشر بیدک؛ و (پنجمین حق او آن است که) با گردش 
چشمانت و اشاره دستانت حرمتش را نشکنی». 


اگر در مساله ای با پاسخ عالم موافق نیستی, با اشاره چشم و ابرو و 
تق ی ما ی را را ار مره را نایبت است: 


ص: 01 

«و لا تکیَرٌْ من الْقولِ قال فلا و قالٌ فلا خلافاً لِعَوْیه؛ و (ششمین حق 
عالم این است که) در مخالفت با کلامش زیاده روی نکنی و به سخنان این 
و ان استناد مجویی». 


«و لا تج تطول دنه ؛ و (هفتمین حق او این که) با سخنان طولانی و 
فضاختیت زیاد از جقه او را کته وملول مک 


امام صادق علیه السلام پس از بیان حقوق هفتگانه عالم می فرماید : 


«قاتّما متَلْ العالم مَتلّ التَحْلَّه تثتظزها حا حثی یسْقط عَلیْکَ یلها شم؛ مثل 
۱ ۱ ۱۳0 اش را برایت 
فرو ریزد». 

غلت این که غالم تشه بت درخت خرها شندم یه سای خرتان: این آزست 
که میوه درختان دیگر مثل درخت توت را می توان با تکان دادن ریخت, اما 


درخت نخل چنین نیست. و ممکن است علّت آن اين باشد که درخت تخل 
چیز زاید و اضافه ای ندارد وهمه چیز آن قابل استفاده است. 


و العالمْ أَعَظَم جرا من الصَایّمٍ القایّم الغازی فی سبیل الله ؛ وقطعاً اجر و 


- 


پاداش عالم. از شب زنده دار روزه داری که در راه رضای ۷ 
بیشتر است». 1 برا عالم با روص سر 


وکار دارد و رزمنده با جسم او, و برتری روج بر جسم قابل انکار نیست. 


۴« عا کل 


ص:02 


ص:03 


3. تسبیح همه موجودات برای طالب علم 
اشاره 


امام سجاد علیه السلام فر مودند: «انّ طالِبٌ العلم ادا رخ من عثریه لَم 
یَصَغ رجْلیّه علی رَطب و لا یایس من الأرض الا سَبّحتْ له الی الاضین 


۳ 


الشاعت هکامی که‌طالب قلم ( طاید د انشحو: دنور و هرس 25 
در پی فراگیری علم است) از خانه اش خارج می شود. بر هر چیز گام نهد 
آن جیز تا اعماق زمین برای او تسبیح می کند». (1) 


سه نکته از این روایت استفاده می شود : 

مومت یی ۱ 

از این حدیث و برخی روایات (2) و تعدادی از آیات قرآن (3) 
استفاده می شود که موجوداتی که از نظر ما بی جان هستند, دارای 


3- و . برخی از آیات و روایات مذکور را در میزان الحکمه, جح 4, ص 137 و 
98 باب 1728مطالعه فرمایید. 


ص :04 


تازه ای که زير پای طالب علم قرار می گیرد متوجّه می شود که او در پی 


دانش است و برایش تسبیح می کند و يا طبق برخی از روایات برای او 


2 رابطه بین تسبیح و علم 


نسبیج به معنای تنژه و پاک نگهداشتن است. این که علم ونسبیج در این 
روایت در کنار هم امده شاید اشاره به این مطلب دارد که علم هم برای 


3. آرزش فوق الفاده طالب علم 


این که در روایت مذکور برای طلبه و دانشجو و دانش اموز وتمام کسانی 
که در مقام تعلیم و فراگیری علمند اینقدر ارزش واهمیت ذکر شده که کام 
های او را نه تنها پوسته روئین زمین, بلکه تا اعماق آن درک و حس می 
ات گام تیصو ۱ 
نکته که حضرات معصومین علیه السلام اهل مبالغفه و زیاده گویین نبیستند, و 
جز حقیقت نمی گویند. اگر طالب علم به این ارزش ها توجّه کند, تلاشش 
مضاعف خواهد شد 


له اضول کافی؛ 1 ررض زر باب توا الغالم مالعا 2[ 


ص: 05 


و با شور و نشاط افزون تری در راه کسب علم و معرفت حرکت خواهد 
کرد. به امید آن که خداوند ما را جزء طالبان علمی قرار دهد که مشول 
چنین روایاتی هستند. 


۴ج کل 


ص :66 


ص: 07 


4. بخشنده ترین بخشندگان 


اشاره 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «آلا أحْبرکَم یاجَوّد الأجُواد؟ 

قالوا: بلی یا رشول الله صَلی الله علیک و آلک, فقال: : آجُوَد الأجواد الله, 

آنا أَجَودٌ بتنی آدم, م2 تقدی رل علم تقدی علما قتشرة, ولعث توم 
القیامقه أَمَةّ واحة و رَجْل جاد بتفسه فی سبیل الله خفن فل ‏ آبا جه: نها 
خبر دهم که بخشنده ترین بخشندگان چه کسی است؟ اصحاب گفتند: بله, 
ای رسول خدا. حضرت فرمود: خداوند بخشنده ترین بخشندگان است و 
من بخشنده ترین فرزندان ادم هستم. و بخشنده ترین انسان ها پس از من 
شخصی است که علمی را فراگیرد و آن را در میان مردم منتشر کند که 
خداوند چنین انسانی را در روز قیامت همچون یک امّت مبعوث می سازد و 
شخصی که جانش را بر کف گیرد و در راه خدا کشته شود». (1) 


[- ی ارشاد القلوب, 0 ۳ ض‌ 45 


ص :00 
فلسفه سوال 


گاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای آمادگی شنونده از روش 
پرسش وپاسخ استفاده می کرد. هجانجوتة که کر آنمخیند نب آن این دوش 
بهره گرفته است. فلا ذن اب شترنقه 103 سوره کهف سوال زیر را مطرح 
کرده است : 


له تسق الا تفريم: اعمالااة ابا به شم بر دهم که با نکارتریه 
(مردم) در کارها, چه کسانی هستند؟». 


سپس خودٍ دز پاسة می, کوب (الویت ضا تعق فی الکام الا ۶ 
یِحسَبون ۹ یخستون صعاً) ؛ «همان کسانی که 3 سعی 0 5 
زندگی دنیا ی (و نابود) شده؛ در حالی که می پندارند کار نیک انجام می 
دهند». (1) 


بخشنده ترین ها 

به هر حال, رسول اکرم صلی الله علیه و آله در پاسخ به سوال فوق, 
خداوند متعال را بخشنده ترین بخشندگان معژفی می کند؛ چون تمام 
نعمت هایی که در اختیار موجودات است. از قبیل نعمت وجود وعقل و 
تا و اه ام مه ار م احای امه نت۱۱۳ 
و در مرحله بعد, خود را بخشنده ترین بخشندگان در میان همه انسان ها 
معرژفی می کند. زیر | فحود فقد نزن ان خصترت. بر ک تیوه 


1-. سوره کهف, آیه 104. 


ص :09 


نعمت معنوی یعنی اسلام را برای انسان ها به ارمغان آورده است. حاتم 
طایی (1) با تمام جود و بخشش و بخشندگی اش به گرد آن حضرت نمی 
رلسد. 


در مرحله بعد می فرماید: «بخشنده ترین تخد این کنسی است که علمی 
را فرا گیرد و آن را به دیگران نیز منتقل سازد». 


هنکامی که انن کلمات‌رابا کلمات دیکران کضیر خوره مقام معلم کفته از 


و ای و ۳ 
داد. بنابراین مغام ها گردانندگان چرخ های تکامل هستند. اگر چنین 
عالمانی نبودند انسان ها درجا می زدند چون هر کس که چیزی می آموخت 
به دیگری منتقل نمی کرد و با خود از دنیا می برد. و برای این که علما 
بخشنده ترین بخشندگان شوند باید به دو سلاح بیان و قلم مجهز شوند تا 
بتواند علم خود را منتشر کرده و به دیگران برسانند. 


همچنین کسی که در راه خداوند جهاد کند و به فیض شهادت برسد., چنین 
شخصی از بهترین تخشند حارخ است. زیرا جان خود راء, که عزیزترین 
سرمایه اوست؛ در راه خدا| داده است. 


- . حاتم ابن عبدالله بن سعد طایی مکثی به ابوسفانه, مردی سخی و 
حالش را در لغت نامه دهخدا, ج 19,ص3 به بعد مطالعه فرمایید. 


ص90۰ 


ص91۰ 


5 رهبری علم و دانش 
اشاره 


پیامبر اکزم صلی, الله غلنه. و ال فزم‌دنوه «اعلر راید ۶ الیل سا و 
اللفس خرون؛ علم رائد است و عقل سائق. و نفس همچون اسبی 
سرکش». (1) 

«رائد» کسی است که قبل از قافله حرکت می کند تا منزلگاه مناسبی 
بیابد که وقتی قافله رسید متحیر و سرگردان نباشد. و«سابق» شخصی 
است که به دنبال مرکب های قافله حرکت نموده و ان ها را می راند تا به 
منزلگاه پرسد و «نفس» اسب سرکشی است که بیجا حرکت می کند و به 
اذیت: و ازاز هی پردازد و گام از خر کت بان .هی آنشند و متوفف می شود 


انسان ها در دنیا مسافرند 
از مجموع تعبیرات سه گانه استفاده می شود که انسان ها در دنیا 
مسافرند و همانند یک قافله در حر کتند. در روایتی اهل دنیا به 


ص :92 


قافله ای تشبیه شده اند که آن ها را حرکت می دهند در حالی که در 
خوابند (یساژبهم و هم نیامْ) (1) همانند مسافری که سوار بر قطار شده 


و خوابیده و قطار او را از منزلگاهی به منزلگاه دیگر می برد. 


قرآن مجید نیز انسان را مسافر می داند و لذا می فرماید : (وَتَرَوّذوا قاِنَ 


حَیر الژاد الثوّی) ؛ ۰ و زاد و توشه تهیه کنید, و بهترین زادوتوشه, پرهی زکاری 
استه» و حرا کف راد و توشه ملازم سفر است. 


به هر حال مسافر حداقل نیاز به سه چیز دارد : 


1 مرکبی راهوار و رام و مطیع؛ همان چیزی که قرآن مجید آن را به 
عنوان یکی از اسباب توفیق (3) بیان کرده است. 


خرد. 

3. مقصدی خوب و مطمئن ؛ که به هنگام رسیدن به آن متحیّر وسرگردان 
نباشد. پیامبر صلی الله علیه و آله سفارش می کند که «علم» را وسیله 
تشخیص منزلگاه قرار نده؛ و «عقل» را ابزار پیدایش انگیزه, ومراقب 
0 ی ار ی 339 


اساسا فرق اتسان خوشبخت و بدبخت در همین نکته است که انسان 
سعادتمند زمام نفس را به دست دارد. هر زمان اراده کند ان 


2- . سوره بقره, ابه 197 
3- . ایه شریفه 13 سوره مبارکه زخرف به این مطلب اشاره دارد. 


ص :3 9 


انسان شقاوتمند زمامش به دست نفس است. که او را به هر کجا بخواهد 
می بر د. 


افتتادی اد وروی نف «علی» هل بتوانم یام «شس» رادر 
دست گرفته و از شاهراه سعادت منحرف نشویم. 


۴ عا کل 


ص :94 


ص95۰ 


اشاره 
نویسنده کتاب «معالم الدین» در مقدمه کتابش روایات ارزشمندی در 


زمینه علم و عالم نقل کرده, که به عنوان نمونه می توان به روایتی از امام 
صادق علیه السلام اشاره کرد. 


«انْ الْعالع ادا َم بَعمَل بعلمه رت مَوَعِظة من الْعْلْوب کما ترل المَطَرْعن 
الصَفا؛ هنگامی که عالم لا( 
کی کت ها رکفت که قطر ات بایان بر رش سس ها ی یت ار کر 
بزودی زایل می شود». (1) 


جایگاه تقوا 
تقوی ِ دانشمتدان ماژی مفهومی 0 و اصلاً جایگاهی رای ان در 
دانشمندان سا ففتنا مفاسد تک شده آند. 


چون تقوا ندارند آلت دست دزدان زورک و جانیان سرشناس جهان 


مامت ره 2 


ص96۰ 


قراز گرفته اند. ولی اسلام خاکیه آکنه دارد کف در کتار علم بای تفا باشند.و 
علم بی تقوا را همانقدر مضر می داند که تقوای بی علم را. به همین جهت 
مین اس قاضی, امام جمعه و جماعت و مانند ان تقوا را شرط می 

به گونه ای که اگر هر کدام آنها اعلم علمای زمان خود باشند اّا 
۵ نداشته باشند کار آن ها از دیدگاه اسلام مشروعیت نخواهد 


داشت و مردم حو" رجوع به آن ها را نخواهند داشت. 

طبق روایت "مورد بحث مردم دو حالت دارند: 1. نفوذیذیرند وسخن علما 
در آن ها ف و است. 2. همجوب تیگ خارا نفوذنایذیرند. امام صادق علیه 
السلام معتقد است که ایمان گوینده و تقوای او که در عمل کردن به 
سخنانش نمود پیدا می کند. سبب تاثیر سخنان او در دل شنونده می شود. 


در مورد حضرت سکینه علیها السلام مطالب مهقی گفته شده است از 
جمله این که: «امّا سکینه فغالب علیها الاستغراق مع الله؛ در اغلب اوقات 
غرق در یاد خدا بود». (1) کسی که همواره به یاد خدا باشد 


خ 1 خ ی ج‌ .ات ج ].. ء 
وقلب و روخش ظرف اوامر پروردگار گردد, سخنانش در دیگران موتر 


خداوندا! به ما توفیق علم و عمل عنایت فرما و روز به روز بر ایمان و 
تقوایمان بیفزا. 


۴ عا کل 


[- ادب الطف, 0 1 ض‌‌ 105 


ص: 97 


7 اقلا 
اشاره 


پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ام ها نا یه 

حه الله. اععلی ال لضیت به. عرصا مق الریا که بح رف اه رم 
ااتاخد هر کش طلفی را که باید سای خدا طلت. سفد ففظ مرای این 
بیاموزد که به چیزی از مال دنیا دست یابد, در روز قیامت بوی خوش 
بهشت را استشمام نخواهد کرد». (1) 


علوم مادّی و الهی 


علوم و دانش ها از جهتی بر دو قسمند: 1. علوم ماای؛ فراگیری این 
دانش ها به قصد رسیدن به اهداف مادی اشکالی ندارد. 2. علوم الهی؛ که 
هدف از آن رسیدن به خداست. طبق فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله اگر مقصود از این علوم دنیا باشد و طالب علم این گونه دانش ها را 
وسیله ای برای رسیدن به مادیات و متاع دنیا قرار دهد بوی بهشت به 


1-. میزان الحکمه, ج 6 ص 167, باب 2819, ح 13977. 


ص :90 


چنین انسان هایی انقدر از بهشت فاصله دارند که بوی 


وه را نیز در روز قیامت | بپ_ّ ام : ۳ 
معنای اخلاص و راه تحصیل آن 


برای رضای خداوند درس بخواند. دایره اخلاص تنها قلب ب و روح ۳ 
نیست . ؛ بلکه دز کفتار و کردار آنسان نیر. آتر. هی ددارد مه ان ها نی 


خدابی می د هد. 
شتا ترا سل اعااس عیرست ۱ 


جواب: مهم ترین علّت فقدان اخلاص در اعمال, عدم توجّه به توحید افعالی 
است. اگر انسان باور کند همه چیز او به دست خداست., به غیر خدا 
توگهی نمی کند. اگر بداند پیروزی وشکست, عرّت و ذلت, (2) توفیق و 
سلب توفیق, اقبال و اعراض 


قلوب مردم و مانند آن, تنها و تنها به دست خداست., بدون تردید اخلاص را 
پيشه خود خواهد ساخت. 


عارا هر تا اعااسی سست وید اتعای من یی باه از 
خداوند بخواهیم معرفت ما را روز به روز بیشتر کند تا 


1-. میزان الحکمه, ج 2 ص 103, باب 561, ح 2749. 
2- . سوره ال عمران؛ ایه 26 


ص :99 
به همان میزان درجه اخلاص مان بالاتر رود و دین را وسیله رسیدن به دنیا 
ترار ه اش ها سم عرل ای اه وا موی 


۴ عا کل 


1 یزان الخکمه, خ ور ض. 247 یاب:2::1221 5963 . 


ص :100 


ص:101 


1198 علم سودمند 
اشاره 


رسول مکّم اسلام صلی الله علیه و آلو فرمودند: «َْعِلْمْ علمان؛ قعلْمْ فی 
اقب قذاک الْعلَمْ النافع علدٌ ف اللسان قذاک خَحَه الله علی ابن دم ؛ 
دانفن بر ده کسم است: دانشفی کن. در فلت انسان خا هی یش کر 0 
علم سودمندی است. و دانشی که از زبان انسان فراتر نمی رود که این 
دانش سندی بر علیه وی (در روز قیامت) خواهد شد». (1) 


تفاوت انسان با حیوان 

اعمال انسان با افعال حیوان تفاوت دارد. فرق آن این است که افعال 
حیوانات بر اساس فعر و عقل نیست. بلکه بر اساس غریزه است؛ اما 
مبادی افعال انسان افکار و اعتقادات اوست. با این توضیح معنای حدیت 


روشن می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می خواهد به این 
قیقت اشاره کند که وقتی علم در قلب انسان رسوخ کرد 


یه العرند ص136 


ص:102 


دادفت آن را باور نمود و به آن معتقد شد, [ علم نافع و سودمند خواهد 
ای ای اهر اس ی وا 


اوقت فجل, برخلاف عم 


علت این که اج اسان پرخلاف.عا ملع کند عدم رو ان عام 
در قلب اوست. کسی که باور می کند و به یقین می رسد برخلاف علمش 
عمل نمی کند؛ اما اگر باور نداشته باشد يا باورش ضعیف باشد برخلاف 


مثلا خداوزه متعال در انة شریفه 10 سوره نساء می فرماید : 


(اِنَ الذین لو َمَوَال البَتَامی ظلماً نما أکلُوت فی بَطونهم تاراً 
وسَیَصْلَوّنَ سَعیرآ) ؛ «کسانی که اموال پتیمان را به ظلم و ستم می خورند, 
(در حقیقت) تنها آتش می خورند؛ و بزودی در شعله های آتش (دوزخ) می 
سوز ند؟»؟. 


معنای این آیه شریفه این است: کسی که مال یتیمی را می خورد باور 
ندارد خوردن آن مساوی با خوردن آتش است ؛ زیرا اگر باور داشت هرگز 
دست به چنین کاری نمی زد. همانجوته. که هر کو آتتن :را نمی خورد: 


پا در آیه شریفه 12 ۹ 


(ولا تن تفصْکم تفضاً آبحث حدم آن تاکن تشم آخیه متنا قکرهتموخ 
5 ب بع قکرهتَمّو 
قا وا اللة آن الله باب هی وهی از سم ِ 


ص103 


زا غیبت نکند. ایا کشسی از شما:دوست دارد که کوشت برادر مرده خود زا 
بخورد؟ ! (به یقین همه) شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه 
کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است». 


بنابراین, اوّلين گام برای تهذیب نفس, تقویت پایه های ایمان ویقین است 
که هر چه قوی تر باشد انسان کمتر برخلاف علم خود عمل می کند. 


۴« عا کل 


ص:104 


ص: 105 


19 عالصان و حاکمان 
اشاره 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «صفان مِنْ ی اذا صَلّحا 
صَلِحت آمّتی, و اذا فسدا فسدّث آثّنی. قیل.یا سول الله 5 مَنْ هما؟ قال 

: الْفْمَهاء والامراء؛ اگر دو گروه از امّت من اصلاح شوند 7 م آیقت اصلاح 
خواهد شد و چنانچه آن دو فاسد شوند تمام ات من به فساد کشیده می 
شوتند. شخصی. برزسید: ای رسول. خداا آن. دوه خروم کیانند؟ فرمود؛ 
«عالمان و حاکمان». (1) 


روج و جسم در جامعه 


جامعه انسانی همچون بدن یک انسان, دارای روح و جسم است. همانگونه 
که یک انسان. تکامل روحی و جسمی و بیماری روحی و جسمی دارد 
جامعه نیز چنین است. امرا و حاکمان در راس مسایل جسمانی, و فقها و 
اندیشمندان در راس مسایل روحانی جامعه هستند. 


1- ۰ بحارالانوار, 0 ۳ ض 9 ح( 10 


ص :106۰ 


این که گفته شده: «مردم تابع دین حاکمان و رهبران خود هستند»؛ (الناس 
علی دین مّلوکهم) (1) سخن صحیحی است. زیرا 


خاکمان فرضران چاه سس توشیت سار خسشتدن هر دم محه فبل از اسلا که 
زیر نظر ابوسفیان ها و ابوجهل ها بودند عصر جاهلیت را تشکیل دادند, و 
ار ها داد را ی نامر ارم اه 
الله علیه و آله قرار گرفتند انسان هایی پیشرو و سرآمد و نخبه روزگار 
شدند. و دوباره پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هنگامی که 
زیرنظرخلفا قرار گرفتند به ارزش های جاهلی بازگشتند و در عصر 
کت له له لصا ای ده شسفت ان سای اسای وت 
حرکت کردند.بنابراین, هرجامعه ای هم به عالم ودانشمندنیا زمنداست وهم 
به امیر و حاکم و هر دو در سعادت و شقاوت جامعه تانیر کدار فذ 


ضمناً از روایت ای ده می ۳ که عالمانر باید تشکیل ۰ اسلامی 
مهدی(عج) است و بدون حکومت نمی توان کار مهمّی کرد. و لذا اوّلین کار 
پیامبر صلی الله علیه و اله در مدینه تشکیل حکومت بود. 


. کشف الغقّه. ج 2, ص 210. شبیه این مطلب را در روایتی از پیامبر 
کر صلی الله علیه و آله نیزمی خوانیم که فرمودند: «الناسن یأمرائهم 
آشبه منهّم پآبائهم, شباهت مردم به امرا وحاکمانشان بیشتر از شباهتشان 
به بستگانشان است». (بحارالانوار, ۳ 79 ص‌ ( ۳ 57). 


ص:107 


پروردگارا ! حاکمان و عالمان جوامع اسلامی را اصلاح کن تا ات اسلامی 
اصلاح شود, و حکومت اسلامی در همه جا شکل گیرد. 


۴« عا کل 


ص :108 


ص: 109 


0 ارزش فوق العاده نشر علم و تبلیغ 


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «یَجییْ الَجْلْ وم القیامه و له 
من الحسنات کالسحاب الثکام و کالجبال التواست. فیِفُول: با َبْ آثی لی 
هدارو ام اتعاها؟ فعول:هدا علمی الدی عافته زامن تعمل بهمی تعری؛ 
روز قیا فت کسی را به ضحته. نخشر هقی آور ند که خستایسش مانند. کوم. هاچ 

سر به فلک کشیده يا ابرهای متراکم است. خطاب به خداوند عرض می 
0 
من شده است؟ خداوند می فرماید: این نتیجه دانش توست که به دیگران 


تعلیم دادی و پس از تو به ان عمل کردند». (1) 


1- ۰ بحارالانوار, 0 ۳ ض‌ 9 ح۳ 4 


ص:110 


شود در آن کار شریک خواهد بود و رولیاتی نظیر «۱ لذال عَلی الْخَیّر 
کفاعله» (1) و «مَن سَنّ ستَهٌ حسته قلهْ آجْرُها و ۷ (2) 
اد کرو 21۵[ 
اگر مقذمه نباشد ذی المقذمه نیز به وجود نخواهد آمد. 


3۵ 


از این روایت استفاده می شود که خداوند نعمت تزر کی به عالمان و 
دانشمندان ۷ کرده که مي توانند با استفاده از آن نامه اعمال خود ر 
مملو از حسنات کنند کنند و اگر از آن غفلت کنند مغبون خواهند شد. 


ففبی اما انستاق به نها و گرا 


شا اما انم اس کب در آسن رات ام مق ی کر تسه 


شده اتنتت ۰ 


و و ار ای 
و فشرده ساخته و تبدیل به باران می کند. 


ی شریفه 43 سوره نور به همین مطلب اشاره دارد. ابرهای متراکم 
بسیار با برکتند؛ چون زمین را زنده فت. دنت علما ودانشمندان هم به 


منزله ابرهای متراکم هستند؛ که دل های مرده مردم را با باران علم و 
دانش خود احیا می کنند. 


2 . کافی, جح 5 ص 9, ح 1. 


ص:111 


2 کوه ها ی سر به فلک کشیده؛ کوه ها فوائد زیادی دارند. یکی از فوائد 
آن جلوگیری از طوان های سهمگین است. عالم رتّانی نیز همانند کوه های 
استوار جلوی طوفان های فساد را می گیرد. دیگر فایده کوه ها این است 
که منبع خوبی برای ذخیره سازی آب است,چون برف هارادر خود جای می 
دهد و برف ها در طول سال آب می شود و آب ها سرازیر می گردد و 
فرذم. از آن استفادم می. کنند: در کوم استوار وجود:غالم نیز علم. و داش 
ذخیره می شود و به تدریج در طول زمان جریان پیدا کرده و دل های تشنه 
را سیراب می کند و تا زمانی که مردم مطابق اموزه های او عمل کنند 
ثوابش به آن عالم نیز خواهد رسید. 


پروردگارا ! به ما توفیق نشر علوم و تبلیغ آیینت را عنایت فرما. 


۴ عا کل 


ص:112 


ص:13 1 


1 سلاح قلم و بیان 
اشاره 


حضرت علی علیه السلام خطاب به جابر بن عبدالله انصاری فرمودند : «یا 
جایرٌ قوامْ الّین و الصا باه قه, عالم مُسْتَعَملِ 9 و جاهل لایسْتلکف آن 
تعلم: و. جواد لا تخل بعتژوفه. و ققیر لا بیغ أحرَتة یقتا؛ ای جابر! 
استواری دین و دنیا ی ی ات ؛ (نخست) دانشمندی که علم خود را 
به کار گیرد (و دوم) نادانی که از فراگیری علم سرباز نزند (و سوم) 
سخاوتمندی که در کمک های مالی به دیگران بخل نورزد (و چهارم) 
نیازمندی که اخرت خود را به دنیایش نفروشد». (1) 


بُعد معنوی زندگی بشر 
در این روایت به دو بعد معنوی و ماای زندگی بشر توجه شده است. در 


نهد موی عم مدا مره کایت رای رنه ماه ع لت السلام 


ص:14 1 


لازم و ضروری دانسته است : 


1 ناطق بودن 2. به کارگیری علم و دانش؛ چون علم خاموش همانند 
کتکی. اسستت. که دنتفر تین نف ان ففستر. تتفنت بنابراین, تمام دانشجویان 
دینی و اهل علم باید مجلز به سلاح قلم و بیان باشند؛ مخصوصاً در عصر و 
زمان ما. 


نگویید: «بعضی استعداد قلم دارند و برخی دیگر استعداد بیان, و هر کس 
باید در حوزه استعدادش فعالیت کند» چون همه در یک حد خاضی می 
توانند به این دو سلاح مجهز شوند. 


البئه سعی کنید در سنین پایین تر مجهز به این سلاح شوید؛ چون در سنین 
بالاتر با دو مشکل مواجه خواهید شد : 


1 سیر فعليم ستين جابین کر است. در سین بالاتر غالا فراکیزی اسان 


2.هرچه سن انسان بالاتر می رود گرفتاری هایش بیشتر می شود. 
بهترین راه برای شکوفایی بیان رفتن به سفرهای تبلیغی وپرداختن به 


تبلیغات است و از بهترین روش های برای راه یافتن به فن خطابه و 
نویسندگی این است که انسان پای سخن پیران این 


۳ 
راه بنشیند و از قلم نویسندگان با تجربه استفاده کند. 
اگر بخواهید خطیب خوبی شوید دو کار زیر را فراموش نکنید : 


1 دفتری باشید که هر و خوبی به دستتان رسید را در آن 
یادداشت کنید؛ مخصوصا در باب احادیث وروایات. 


2 هر زمان قصد سخنرانی داشتید حتماً مطالب خطابه را در کاغذی 
بنویسید و بدون ان منبر نروید. زیرا این کار سه فایده دارد 


می خواهید بیان کنید سلطه پیدا خواهید کرد. و سوم این که ذخیره خوبی 
برای خطابه در مکان های دیگر است. 


بعد ماذی وق کی بشر 


ایام عایم: اللام به ردان تشه می که ک.در مک ها عالی ده 
نیازمندان بخل نورزند و به فقرا سفارش می کند که مبادا برای رفع فقر 
دست به هر کاری زده و برای رسیدن به دنیا اخرتشان را خراب ب کنند. امام 
علیه السلام در پایان به مسوولیّت خطیر عالمان وثروتمندان اتتارن گنه 
می فرماید: «هر گاه عالمان علم خود را به کار نگیرند و ضایع کنند. جاهلان 
از فرایری,علم خوذذاری خواهند کرد..ورمانی که اعنبا در کمک.های.مالن 
بخل ورزند, نیازمندان اخرت خود را به دنیا می فروشند. (1) 
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117 


اشاره 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «حْسْن المسألّه نِضف العلّم و 


لفق یف الْعَیش؛ خوب سوّال کردن نیمی 41 دا | کرو سس 
از زتدکانی است». (1) 


متأأشفانه بعضی خیال می کنند پرسیدن عیب است, در حالی که سوال 
کردن کلید علم است و انسان نباید در هیچ زمانی از دوران عمرش خود را 
بی نیاز از سوال کردن بداند. در اهمیت سوال همین بس که خداوند متعال 
بسیاری از معارف قرآن را در قالب سوال مطرح کرده است. (2) 


بطار اما رصن 160 2 259 

2 . بخشی از این پرسش و پاسخ ها را می توانید در کتاب «از تو سوال 
می کنند» کِ حاصلمباحث تفسیری حضرت ان الله العظمی مکارم 
شبرازق هد ظله در خام مبارکرمضان 1428 م- .ق است. مطالعه فرمایید. 
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«حسن المساله» و طرح دقیق سوال. که در این روایت بر آن تاکید شنده: 
فطلب. مهیی. اسنت: .در مسایل علمی, احر موفضوع آن درزست مطرع کر ود 
نیمی از راه طی شده است. «حسن المساله» ممکن است اشاره به 
چگونگی سوال کردن باشد که در بالا گفته شد, و ممکن است اشاره به 
اصل طرح سوال باشد. یعنی سزاوار است مردم را به پرسشگری عادت 
دهیم. 


البئه از سوی دیگر علما و دانشمندان. هم باید پاسخ سوالات را بدانند و 
هم با فنْ پاسخگویی به سوالات آشنا باشند اگر پاسخ حدود دویست تا 
سیصد سوال را بدانند, که ما در کتاب پاسخ به پرسش های مذهبی نوشته 
ایم, قادر بر پاسخ گویی خواهند بود. 


لزوم رجوع به متخضّص 


در ضمن ذکر این نکته لازم و ضروری است که باید در هر موضوعی به 
متخضٌصان آن مراجعه کرد و از آن ها پرسید؛ متخضّصان و صاحب نظرانی 
که صداقت و درستی و بی نظری آن ها ثابت و محقّق است. و لذا هرگز 
به یک طبیب آگاه و متخضص در رشته خود که از صداقت و درستکاریش 
در همان کار مطمئن نیستیم مراجعه نمی کنیم به همین جهت در مباحثت 
مربوط به تقلید و مرجعیّت, صفت عدالت را در کنار اجتهاد با اعلمیّت قرار 
جا اند ی صرح ص ی اوه ام مسا ل اس مسا ند 
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وهم با تقوا و پرهیز کار. (1) 


نتیجه این که هر کس در مقام تعلیم و فراگیری علم و دانش است و مایل 
باشد هر روز چیز تازه ای فرا گیرد و در جا نزند» باید از سوال کردن از 
دانشمندان باتقوا و پرهیز کا ر غفلت نکند که سوال. کلید رسیدن به علم و 


دانش است. 
جوشش با مردم 


نقطه مقابل «مرافقت» که در بخش دوم روایت تشنت: س آن تاکید ده 


«سختگیری کردن» است. مردم از اطراف انسان های سختگیر پراکنده 


شده است. 


البثّه منظور از آسان گیری. تساهل و تسامح به معنای زیر پا گذاشتن 
اعکامشر رکه اسان کی جعاه احراض آاسگام ات 


مثلا شيشه ای در پای شخصی به هنگام پیاده روی فرو می رود. همه 
پزشکان اتفاق نظر دارند که باید شيشه خارج شود اما نجوه درآوردن آن 
متفاوت است. یکی بدون بیهوشی پا بی سس ل کردن 


1- . تفسیر نمونه, ج 11, ص 246 ذیل آیه 43 سوره نحل. 
2 . مرحوم کلینی در اصول کافی, ج ۰:2 ص 8 باب الرفق؛ شانزده 
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موضعی و با خشونت این کار را انجام می دهد. و دیگری با استفاده از سر 
کردن موضعی, آن هم با پماد نه امپول و با عطوفت و مهربانی این کار را 
به انجام می رساند. اسلام سفارش می کند از روش دوم استفاده شود. 
(1) 


۴« عا کل 


1-. آداب معاشرت. ص 244. 
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3 مطالب بسیار مهم 
اشاره 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «َریِعَةٌ تلرَمْ کل ذی ی 
عَل من امني. قیل با زشول الله !و ماهُت؟ فال: اشیماغ العلم و حطه و 
تشره وَالعمَل , به؛ چهار چیز است که هر انسان عاقلی باید به دنبال ان 
برود. شخصی 5 ای فرستاده خدا! آن چهار چیز کدامند؟ فرمود: 
گوش فرا دادن به مسایل علمی و (در مرحله بعد) حفظ وضبط آنخة می 
شنود و (در گام سوم) نشر و انتشار و انتقال آن به دیگران, و (در مرحله 
چهارم) عمل کردن به آنچه فرا گرفته است». (1) 


نکات قابل توجّه 


1 اين که حضرت رسول صلی الله علیه و اله اين چهار عمل را بر هر 
عاقلی لازم می شمرد. بدان جهت است که هر گونه اصلاحات از طریق 
آگاهی بخشیدن به جامعه امکان پذیر خواهد بود و اگر جامعه ای در جهل و 
نادانی فرو رفته باشد اصلاح پذیر نخواهد بود. بلکه فساد 


7۳۳ 


1- . بحارالانوار, ج 76, ص 160, ح 169. 
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وبی نظمی آن را فرا می گیرد. و بسیاری از جنایات و مفاسد از جهل 
نات مت کیرد و هنگامی که علم و دانش به میان آید فسادها وتباهی ها 


برچیده می شود. 


2 طبق این روایت ت ارزشمند, در مسأله علم و دانش چهار مرحله باید طی 
شود تا آثار پربار آن در جامعه و فرد ظاهر گردد. نخست این که مردم به 
دنبال عمل و دانش رفته و به آن گوش فراداده و آن را یک ارزش تلقی 
کنند. در مرحله بعد آن را به خاطر بسپارند و فقط به گوش دادن قناعت 
نکنند. و در مرحله سوم در راه نشر و توسعه علم تلاش کنند و دیگران را 
از انچه اموخته اند بهره مند سازند و بدین طریق زکات علم خویش را 
بپردازند. (1) 


و در آخرین و مهمترین گام به آنچه فرا گرفته عمل کنند, چون تعلیم و 
فراگیری دانش, مقذمه عمل کردن به آن است. 


3. از روایت فوق استفاده می شود که استماع و تحقیق و حفظ ونشر و 
عمل به دانستنی ها و معلومات از اثار و نشانه های عقل ودرایت است 


۴« عا کل 


1- . طبق روایات حضرات معصومین علیهم السلام هر چیزی زکاتی دارد و 
زکات «علم» آن است کهان را به اهلش «تعلیم» دهد. اين روایات را می 
توانید در میزان الحکمه, ج 4 ص 19,باب1588 حدیث 7793 تا 7806 
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4 دو چیز عجیب 


اشاره 


پیامپر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند: فان کلف عفر مق تفه 


قاقبلوها و کلمة 1 سَیته من حکیم قاغفژوها؛ . دو چیزه عخیت واستننایی. است: 
(نخست) ِ کیت آمیزی کذ از دهان. اتهان سفیهی خارج شود (در 
حالی که سفاهتش ایجاب می کند سخنان سفیهانه بگوید) که باید آن سخن 
حکیمانه را پذیرفت و (دیگر) سخن ناپسندی که حکیمی بر زبان اورد, که 
(با بزرگواری) او 


را ببخشید». (1) 
به سخن نگاه کن 
از آیات قرآن و روایات معصو مین علیهم السلام استفاده می شود که سخن 


خوب را هر کس گفت بپذیرید, و سخن ناشایست را از هیچ کس نیذیرید: 
یعنی ملاک خود سخن است؛ نه گوینده آن. به 


1- . بحارالانوار, ج 77, ص 163, ح 185. 
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تموته هایی از آنچه گفته شد توحه فر مایید * 


لا و ۳ 


1 خداوند متعال می فرماید: (قبشه عباد الذین بِستمعون الَعَوَل فقو 
حَسَتَةٌ)؛ «پس بندگان مرا بشارت ده. همان کسانی که سخنان 9 


شننوند. و از تیکهترین آن ها بیرف فی کنند»: (1) 
و ار باصعا ماه مها 


«لا تتْظَرّ الی 5 نو مس ۱ ( 
ی ی ۱ 


3 در حدیث دیگری از رسول گرامی اسلام می خوانیم 


9 0 ن‌ 0 3 ۳۳ 
«الحِعمَهٌ ضالة المَوْمن یادها حَیّتْ وجدّها؛ حکمت گمشده موّمن است؛ 
هر جا ان را بیابد در اختیار می گیرد». (3) 


انسان گمشده اش را نزد هر کس بیابد می گیرد و کاری ندارد که نزد چه 
کسی بوده است و حکمت هم طبق روایت فوق گمشده مومن است. 


نقل شده که انسان سفیهی در نجف اشرف زندگی می کرد که علاقمند به 
مجالس امام حسین علیه السلام بود. روزی وسط منبر از منبری خواست 
که برایش دعا کند. منبری ناراحت شد و گفت: «خدایا مرگ او را برسان و 
ما را از دستش نجات بده 4 سفیه رو به مردم کرد و گفت: «مردم ببینید 
اين آقا چه دعایی کرد؟ می توانست بگوید : 


1 سنوره زمره اب 17 5 18 
2-. میزان الحکمه, جح 6, ص 171, باب  ,2823‏ 14001. 
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خدایا به این آقاء عقل و طول عمر بده ». 

با سار واه ای کته ها سر اتکی کف 

سرم از سنگ طفلان لاله زار است جنون گل کرد و هنگام بهار است 
عفو و گذشت 


خطاکار را ببرد. بلکه باید اغماض کند و خطایوش باشد؛ مخصوصا اکز 
انسان بزرگی خطا کند. 


۴ عا کل 
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با 2 1 


3 ۳ .3 1 

سالخوردگان 

کسانی که مدذت زیادی از عمرشان را در اسلام سیری کرده اند بالاخره 
ذکری از روی اخلاص گفته, پا کار خیر مخلصانه ای کرده, يا نماز خالصانه 
ای خوانده اند, و نمی توان گفت هیچ عبادت مقبولی نداشته اند. و لذا 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حقْ چنین افرادی را بزرگ شمرده است. 
ار ها نم در دنیای صنعتی و ماشینی امرت استخفاف 


1- . میزان الحکمه, ج 6, ص 163, باب 2813, ح 13942. 
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سالخوردگان رایج شده و برخی از فرزندان براحتی پدر و مادر پیر خود را 


پیشوای دادگر 


جایگاه امام و پیشوای عادل آنقدر در معارف دینی والاست که توهین و 
اهانت به او نشانه نفاق و دورویی است. 


در روایت دیگری که سخن از افراد مستجاب الدعوه به میان آمده. «امام 
وییشوای عادل» در زمره انها شمرده شده است. 9 


پیشوای دادگر که برای دادخواهی مظلومان به پا خواسته و برای گرفتن 
حق ستمدیدگان آنچه در توان داشته انجام داده, و در نارسایی ها و 1 


خارج از قلمرو قدرت او بوده. دست به دعا برداشته. پاسخ منفی نخواهد 


شنید. (2) 

معلّمان 

معلمان خیر کسانی هستند که نیکی ها و خوبی ها را به مردم تعلیم می 
دهند. معلم الخیر تعبیر جالبی است؛ چون «خیر» معنای وسیعی دارد و 


بر علوم دینی, شامل علوم طبیعی, پزشکی. ریاضی انسانی و هر علمی که 
باعث ابادی جامعه شود 
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وخیر و برکتی برای مردم به همراه داشته باشد می شود. زیرا «خیر» یکی 
از وسیع ترین کلمات است. همانگونه که «شر» چنین است. 


احترامی که اسلام به مقام معلم گذاشته فوق العاده است. کسی که 
احترام نگذارد نه تنها انسانی دو چهره, که منافقی اشکار است. 


یادی از شهید مطیّری رحمه الله 


و چه خوب است که روز شهادت آیه الله مطهری رحمه الله را ۱ 
نامیدند. واقعا آن شهند غریز معلمی بزر ک و شایسته بود. 


من با ایشان دو ستی و ارتباط داشتم و او را می شناختم و این شناخت در 
دوران 45 روزه زندان در سال 42 به حذ کمال رسید. انسان ها را در دو 
جا خوب می توان شناخت: «یکی در سفر و بهتر از ان در زندان». 


رژیم منحوس پهلوی 53 نفر از علما و خطبای تهران را در آن ایام دستگیر 
و در محیط کوچکی زندانی کرد؛ ؛ اطاقی که کمتر از هفتاد متر بود و سهم 
هر زندانی یک متر و نیم می شد زندگی در جنان مکاتی. با آن محدودیت 
ها کار آسانی نبود. برخی که ظرفیت کمتری داشتند اظهار ناراحتی و حتی 
گاه فزع می کردند؛ هر چند سخن خلافی نمی گفتند. اما شهید مطهری از 
کسانی بود که روحیه بسیار قوی داشت و در مباحث علمی که مطرح می 
شد شرکت فعال داشت و نظرات خوبی ارایه می کرد. (1) عاش سعیدا و 


مات سعیدا. 


1 برخی از خاظرات: آن دوران سعت: در کتاب-«خاظرانی از انشانه 


امده است. 
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اشاره 


بمیر گراپمی اسلام صلي یله علیه و آله فرمود: «أَکْترُ الثاس قیقة آکنَرْهْم 
علما واقل الناس قیمه َقلَهْم علمَاً : ارزشمندترین مردم عالمترین آن ها, 
وکم ارزش ترین مردم جاهلترین آن ها می باشند». (1) 


ارزش ها و ضد ارزش ها 


در میان عقلای دنیا چیزهایی پر [رزش, و چیزهایی کم ارزش يا بی ارزش 
است. به تعبیر دیگر, هر قوم و ماتی رای ود یک فظام اررشی داند که بر 
اساس آن ارزش های مادّی و معنوی اش را مشخّص می کند. و نظام 
ارزشی هر ملتی از اعتقادات و نیازهای ۳ 

اسلام هم از اين قانون مستثنی نیست. روایت فوق به نظام ارزشی اسلام 


1- ۰ بحارالانوار, 0 1 ض‌ 14 1 
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علم و تقوا و ایمان 


در نظام ارزش گذاری اسلام. علم و دانش بسیار پر ارزش است. کسانی 
که عالمترند با ارزش تر هستند و کسانی که از دانش کمتری بهره مندند, 
ارزش پایین تری دارند. 


یکی دیگر از نظام های ارزشی اسلام «تقوی» است. خداوند فتعال. ذر. آیه 


سیز دهم سیوره ۳ گرامی ,«نرین مردم را با تقواترین آن ها شمرده 
است. (اِنّ أَکرَمکم علد الله ألقَاکَم). (1) 


«ایمان» نیز از دیدگاه اسلام بالاترین قیمت ها را دارد. لذا در آیه آخر 
سوره مجادله می خوانیم 


(لا تجد د قوما یوم نون بالله الوم الا لاخر بُوَادْونَ من خاد اللة وَرسو سوله له ولو 
کائوا با عَهم آ أبتَا هم 2 احَعَانَهَمْ او عَشيرَهَم اوَلَیْکَ کب فی قلوبهم 
الأیمان وَبْدهْمْ بژوح مه وحم جات تجرٍی من تختقا اهاز خالدین فیقا 
رضی اللة عَنهمْ ورضصُوا عَنه ولیک جرب الله لا ان جرب الله هم 
المْفْلْحُونَ): «هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی 
که با دشمنان خدا وپیامبرش دوستی کنند. هر چند پدران يا پسران یا 
برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر 

صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تأیید فرموده, و 
انها را در باغ های بهشتی وارد می کند که نهرها از پای درختانش جاری 


۱ ت‌. 


1- . سوره حجرات, آیه 13؛ ترجمه: «گرامی ترین شما نزد خداوند 
باتقواترین شماست». 
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جاودانه در آن می مانند ؛ خدا| از آنها خشنود است, و آنها نیز از او خشنودند؛ 
آنها «حزب الله» اند؛ بدانید «حزب الله» پیروزان ورستگارانند». 


ارتباط بین علم و تقوا و ایمان 


عم سر شتسه اسان اس و ایفان تش وی به. همین حیت مین که 
به ایمان رهنمون نشود علم محسوب نمی شود و ایمانی که مار | به تقوی 
نرساند ایمان به شمار نمی رود. 


هر جامعه ای از جوامع اسلامی این معیارها را به عنوان نظام ارزشی خود 
مطرح کند و بر اساس آن به مردم خود بها دهد انسان های عالمتر و با 
ایمان تر و با تقواتری خواهد داشت وسلمان ها و ابوذرها و مقدادها در آن 


دارای ارزش والایی در فرهنگ دینی و مردم مسلمان هستند. 


۴« جاک 
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7. نیازمندی هر جامعه ای به سه چیز 
اشاره 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «لا َشْتغنی ال کل بل عَن تلائم رم 
له في آقر لام و آخزتهم قِنْ دموا ذیک کان همجا: ققبذ عم ورغ. و 
1 میژ حَیرٌ مطاع؛ 5 طبیت بصین نقه تفای مر دمتیا ( هه فا رت‌ یی بر ظر 
کجا که زندگی اجتماعی وجود دارد) به سه چیز نیازمندند تا در امور دنیایی 
ما او اس ما رم نصا را و 
۱ اپ ۱۱ اه ۳ ۱۱ ۱08 
متخطص و مورد اعتماد». (1) 


معنای «همج» 
کلمه همج, که در اين روایت آمده, چندین معنی دارد : 
1 انسان های احمق و نادان و بی سر و پا. 


2 کار بی حساب و کتاب و بدون تدبیر. 


1-. بحارالانوار ج 78, ص 235, ح 59 . 
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3. پشه های بسیار ریز و کوچکی که در فصل تابستان به چشم دیده می 
شود و باد آن ها را بدون اختیار به این سو و ان سو می برد. انسان های 
بی برنامه و بدون هدف بسان این پشه ها هستند. (1) 


به هر حال, هر جامعه ای نیازمند به سه چیز است : 


لیا .. 
1 وععیه متعی 


اولین نیاز هر جامعه ای نیاز روحی و معنوی ی است, که با وجود 
فقیه باتقوا برطرف می شود. جالب این که در این حدیث هم بر علم و 
دانش فقیه تکیه شده, و هم تقوا و ورع او مد نظر قرار گرفته است. زیرا| 


ها دون عم ۶ اف اسان را بای تفن زسانه ماگنه کمعام و 
دانش بدون تقوا مفید بیست. 


عالمی که قصد دارد رهبری معنوی جامعه را بر عهده گرفته ومردم را 
هدایت کند, باید بهره کافی از علم و تقوا داشته باشد. البثه نه تقوای 
عادی؛ بلکه تقوایی فراتر از انسان های عادی. به همین جهت استاد ما 
حضرت ایه الله حکیم؛ (2) تقوای معتبر برای مرجع 


تقلید را چیزی فراتر از تقوای مردم عادی می داند. همانگونه که یک قاضی 
و امام جماعت و مانند آن ها نیاز به تقوایی افزونتر از دیگران نیاز دارند, 
در غیر این صورت تب مقأومت در برابر وسوسه ها و مشکلات را نخواهند 


[- . شرح بیشتر را در پیام امام امیرالمومنین ن علیه السلام, جح 13, ص 191 
0 فرمایید. 
مشک آلعروه الوتفیر جع زر ضن 4 گیل ماه 22 اعکام تایه 


0 
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«علم» نیروی محرژکه و «تقوا» نیروی بازدارنده است و هر اندازه نیروی 
محژکه قوی تر باشد, باید قدرت نیروی بازدارنده نیز به همان نسبت بیشتر 
باشند: و لدا تر هر .یک دو‌خرضه که تیدمی»مح که آن فذرتت: جتدآنن تذارو با 
یک کامیون هیجده چرخ یکسان نیست. 


بنابراین, هر چه سطح علم بالاتر رود باید بیروی بازدارنده تقوا قوی نر 
باشده ۲ اند نه هام ار انا کعرل کت و از اشعا خرورته ماس 
نفس برای عالمان, و وجود کلاس های اخلاق به موازات پیشرفت های 


دومین نیاز هر جامعه ای وجود یک زمامدار و مدیر اجرایی است که هم 
متقدر باشد و مردم به فرمانش گوش فرا دهند و هم خادم مردم باشد و 
خیرش به آن ها برسد, که غالبا این دو با هم جمع نمی شود. انسان های 
اهل خدمت کردن به مردم نیستند و در پی منافع خودند. و به همان نسبت 
که مدیر بدکار مضر است. انسان خوب فاقد اقتدار ضرر دارد. به همین 
جهت حضرت موسی علیه السلام به عنوان یک مدير «قوی» و «امین» (1) 
مطرح شد, تا در سایه قدرت و امانت بتواند موفق باشد. 


1-. سوره قصص, آبة 26 


ص :38 1 


سومین نیاز هر جامعه طبیب ماهر مورد اعتماد است. برای یک پزشک تنها 
نباشد, ممکن است از مهارتش سوء استفاده کند, همانگونه که وثاقت تنها 


در حقیقت فقیه و زمامدار و پزشک سه رکن جامعه هستند, که یکی ضامن 
سلامت روح مردم است و دیگری به مداوای جسم مردم می پردازد. و 
زمامدار هم نیازهای اجتماعی آن ها را برطرف می سازد. اگر این سه, 
دست به دست هم دهند جامعه سالم وآبرومندی تشکیل خواهد شد, وگرنه 
مردم آن جامعه, انسان های بی برنامه و بدون هدفی خواهند بود. 


۴ عا کل 
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8 شدیدترین عذاب ها 


اشاره 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اسّد الناس غذاباً عالم لا ِنتفع من علمه 
بشی ء؛ مجازات دانشمندی که از دانش خود بهره عم یود ور ور قراتت 
از نهفه سخت تر است». (1) 


تغتیر به. اش الناسن غذایا ».سار عکان دهندم است.. زیر تهایت: ستختی 
عذاب و مجازات را می رساند, به گونه ای که بالاتر از آن تصوّر نمی شود. 
مخصوصاً با توجه به این نکته که این تعبیر از امام معصوم علیهم السلام 
است و در سخنان معصومین علیهم السلام مبالفه ای وجود ندارد. 


ال را اوه ال ی فص با ام شنت فوای مب کدا 
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چرا در برخی روایات آمده که «خداوند از گناه هفتاد انسان عادی می گذرد 
قبل از آن که از گناه یک عالم بگذرد»؟ (1) فلسفه اش 


جواب: زیرا عالم می داند و عمل نمی کند, اما جاهل نمی داند وعمل نمی 
کند. علاوه بر اين که محیط اهل علم محیطی است که ذاتاً پاک بوده و 
زمینه های گناه در آن کمتر وجود داشته و دوستان ومعاشران عالم معم ول" 
سالم و پاک هستند؛ ؛ اقا محیط زندگی جاهل چنین نیست. و چقدر تفاوت 
است بین چنان محیطی با محیطی که فضای آن مسموم و افراد آن آلوده و 
زمینه گناه ذر آن فراوان است. بدین جهت محاسبه و عذاب عالم این قدر 
سخت و شدید است. 


عالم بی عمل يا عالم محتکر ! 


اگر جمله «لا ینتفع بعله» را به صیغه معلوم, همانگونه که در متن روایت 
امده, بخوانیم معنایش همان است که در بالا ذکر شد. یعنی عالم بی عمل 
عذابش از همه وتو است. اما اگر به صیعه مجهول خوانده شود, یعنی 
بگوییم: «لا تفع من علمه» بوده. به معنای احتکار علم و دانش خواهد بود 
و معنای آن چنین می شود : 


«دانشمندی که دانش خود را احتکار کند و اجازه ندهد دیگران از علمش 
استفاده کنند. سخت ترین عذاب را در روز قیامت خواهد 


1- . میزان الحکمه, ج 6 ص 191, باب 2851, حدیث 14174. 
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داشت» و این تفسیر هم با آن عذاب متناسب است. چون عالمی که دانش 
خود را در معرض استفاده نیازمندان به آن قرار نمی دهد همانند محتکری 
است که به هنگام قحطی, مواد غذابی را انبار کرده و اجازه نمی دهد 
گرسنگان از آن استفاده کنند. مگر در فقه گفته نشده که اگر شخصی 
بیمار باشد و تنها داروی نجاتش در دست شخصی باشد و به او ندهد تا 
بمیرد, چنین شخصی مستحق مذمت و سرزنش است؟ حال اگر این دارو 
جوابگوی نیاز ده ها نفر. صدها نفر, هزاران نفر باشد و به آن ها ندهد تا 
تمام آن ها بمیرند. چطور؟ ! عالم محتکری که دانش خود را در اختیار 
تبانمندانتیض ان قرار تفن دهه نید دوه حکم نان آنسانی: است و متحق 
بدنرین عقوبت ها و شدیدترین عذاب هاست. 


۴« عا کل 
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اشاره 

امام هادی علیه السلام فرمود: «حَیّرْ من الْحَیرٍ فاعلْ. و آَجمَل من الْحمیل 
قائلْة, و آزجخ من العلم حاملّ. و سَرٌ من السرّ جابة, و آَمُوّل من الهَوّلِ 
۱ ۳۱۱ 5 


است؛ و برتر از علم و دانش عالم و دانشمند است وبدتر از کار ند فاعل 
آن کار و بدتر از کار هولناک بجأ آورنده 


آن است». (1) 


امام دهم در این حدیت ارزشمند پنج جمله فرموده که سه جمله آن بیان 


مبارتع با معلوان با علست؟ 


این حدیت در حقیقت اشاره به نظام علّت و معلول دارد, وسفارش می 
کند به جای اهمیت دادن به معلول, به سراغ علت 
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وريشه آن برویم. اگر علت و عامل کار خیر را دریافته و آن را تقویت کنیم, 
اعمال خیر گسترش پیدا می کند؛ چون عامل کار خیر سرچشمه آن بوده 
است. و بالعکس.: اگر با عامل و سبب کارهای زشت و نابهنجار مبارزه 
شود ريشه اش خشکیده شده و بساطش از سطح جامعه برچیده می شود. 


ما از ان ردانت ت استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر ننها 
سفارش به کارهای شایسته و نهی از کارهای ناشایست نیست., بلکه باید 


به عامل معروف و منکر اهمیت بیشتری بدهیم. 


آری, باید به سراغ سرچشمه ها برویم ؛ چه سرچشمه نور و چه سر چشه 4 
ظلمت. چه سرچشمه ارزش ها و چه سرچشمه ضذ ارزش ها. 


چرا که اگر مفسده ای در جامعه به وجود آمد و آن را جمع کردیم, اما 
سرچشمه اش را نخشکانديم و ريشه اش را نزدیم, از جای دیگر بروز می 
کند و ظاهر می شود و مفسده جدیدی تولید می گردد. اما اگر سرچشمه 
اش خشکانده شود. بروز و ظهوری نخواهد داشت. 


تفسیر دیگر روایت 


معنای دیگر روایت این است که از نظر اخلاقی فاعل هر کار خیری, بهتر از 
آن کار خیر است؛ چون فاعل دارای ملکه اي است که منشاً آن کار خیر 
است ه ادا بیدا فاعل کر کم تا مشایه آن ۱ 
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در جاهای دیگر تولید کند. همانگونه که از نظر اخلاقی فاعل هر کار زشتی, 
بدتر از خود آن کار زشت است : چون ملکه کار زشت در وجود اوست و 
منشاً کارهای زشت دیگری خواهد شد و برای جلوگیری از تکرار کار زشت 
باید فاعل آن اصلاح گردد. 


از خداوند ملهم الخیرات می خواهیم که توفیق انجام کارهای خیر و تشویق 
خیرین و ترک کارهای شر و نهی فاعلان آن را به ما عنایت فرماید. 


۴ عا کل 
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0. عَجب مانع تحصیل علم 
اشاره 


امام هادی علیه السلام فرمودند: «ألْحیسَ1 ما حق الْحَسَناتِ, 5 و الم چالت 
الَمَفَتِ, و العجبٍ صارف عَنْ طلب العلم, داع الی الَعمط, وال وَالبْحْلَ 
آَد لاخلاق و الطمَمْ سجیید شید «خسارت» تیک ها را آر.بین ی برد .و 
«خودبرتر بینی» سبب خشم مردم می شود, و«خودپسندی» انسان را از 
تحصیل علم بازداشته و سبب تحفیر دیگران می شود. و «جهالت» و 
«بخل» مذموم ترین رذیله های اخلاقی است. و «طمع ورزیدن» صفت 
اخلاقی زشتی است». (1) 


چند نکته از این روایت ت استفاده می شود : 
اول: یک دوره فشرده اخلاق اسلامی 


این حدیبت کوتاه در حقیفقت بک دوره فشرده اخلاق اسلامی است: چرا که 
امام هادی علیه السلام انگشت روی شش رذیله اخلاقی 


ص :148 


کته کش نان ها اسان دا ب ام له اخلاق می وشساند باستی اک 
انسانی در سایه جهاد با هوا و هوس و تلاش و کوشش در راه تهذیب نفس 
حسادت و خودبرتر بینی و خودپسندی و نادانی وبخل و طمع را از وجود 
خود ريشه کن کند, انسانی نمونه خواهد شد. 


دوم تفاوت خودبرتر بینی با مفاهیم مشابه 


در بحث تکبر مفاهیمی وجود دارد که بسیار به هم نزدیکند, اما یکی نیستند 
و تفاوت های ظریفی دارند. «خود بزرگ بینی >> آن است که خود را بزو گ 
می بیند و «خودبرتر بینی» آن است که خود را در مقایسه با دیگران بالاتر 
و والاتر تصوّر می کند. انسان «خودپسند» از خودش خوشش می آید و 
«خودشیفته» عاشق خودش می باشد. 


له ستشا همه این ها عکتر اشت: 
سوم: خودبرتر بین به دنبال دانش نیست 
سوال: چرا شخصی که گرفتار غجب شده به دنبال علم نمی رود؟ 


جواب: زیرا آلوده چنین رذیله اخلاقی, کسی را عالم تر و آگاه تر از خود 


انسانی که در دام خودبرتر بینی گرفتار شده, خود را برتر 
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شود. 

چهارم: نادانی و بخل مذموم ترین رذایل اخلاقی 

امام هادی علیه السلام در این حدیث ارزشمند. جهالت و بخل را جزء 
مذموم ترین رذایل اخلاقی شمرده است. چرا که این دوه سرچشمه رذیله 


ها در ی ند و لا اشای ها عاصلهساداع مش ان اخااگن 
فراوانی دارند. 

پنجم: مبارزه با رذایل اخلاقی 

هر چند برطرف کردن هر یک از رذایل اخلاقی شش گانه سبب می شود 


که انسان مدارج زیادی از کمال را طی کند, اما ريشه کن کردن آن ها کار 
ساده ای نیست و گاه باید چندین سال زحمت کشید تا به مقصد رسید. 


لا زم است علاوه بر سعی و تلاش بی وقفه در این مسیر, از خداوند متعال 
بصورت جدی کمک بطلبیم تا بتوانیم با اصلاح این رذایل اخلاقی و دیگر 
صفات زشت؛ متخلق , به فضایل اخلاقی شویم. 


۴« عا کل 
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اشاره 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «قامّت الگنیا بتلائه ء: پعالم ناطق مُسْتعمل 
لعلمه, و یقیمةٌ لا یل یماله عَلی هل دین الله عَرَوجَل, بققیر صایر. ,قاذا 
کنم. الفالم اه و بِخل العنی, و لمْ یضبر الفقیژ, نها الیل و شُود؛ 
دبا پر سه حنر اسشوار آاستت داتشمند شور کم.به داتشن خمیسش .عم 
کند, و ثروتمندی که از کمک کردن به بندگان خدا بخل نورزد, و نیازمندی 
که صبر و تحمّل ورزد. بنابراین, اگر دانشمند دانش خود را کتمان کند و 
ثروتمند بخل ورزد و فقیر صبر پیشه نکند. مصیبت و هلاکت دنیا را 


فرا می گیرد». (1) 


از روایت فوق تحانی: استفاده می شود؛ که دو نکته ارنخ بسیار مهم است : 


1 تا رالاتتارر ج 10 ضن 18 1 


5 
اول: «عالم» باید «ناطق» باشد 


اگر «عالم» «ناطق» نباشد همچون گنج پنهان در زیر خاک ها نتيجه ای 
برای جامعه نخواهد داشت. بنابراین, سجنوری عالم؛ نه تنها عیب محسوب 
با ره ام رصان ام کی تاه المام ات 


قفا کون که ور رتم فم. عضداق کامل. و ان عالم بود و هم سخنوری 
بسیار قوی و بی نظیر. 


علاوه بر اين, «نطق» عالم؛ باید همچون نطق پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و اله باشد که هرکز از رزوی هوا و هون سخن نمی کفت (وها بنط 


عَن الْهَوّی). (1) 


تایه کال اند ای اعد و در مفز رخا دا سکن کت سوام 
نفس. 


دوم: «عالم» باید «عامل» باشد 


عالم ناطق و دانشمند سخنور قبل از آن که مردم را دعوت به چیزی کند, 
باید خود به ان عمل نماید و پیش از ان که مردم را از عمل به چیزی نهی 
کند, باید خود تارک ان باشد. در این صورت است که چنین دانشمندی 
«عالم ربانی» می شود و «نگاه کردن به چهره اش» (2) و «نظرکردن به 
درب خانه اش» (3) و «حضور در 


[- . سوره نجم» آیه 3. 

2-. روایات مربوط به این موضوع را در کتاب «العلم و الحکمه فی الکتاب 
و السثه».ص350, 1414 به بعد مطالعه فرمایید. 

3- . عده الداعی, ۳ 1 ص‌ 90 


ص:53 1 


مجلسش» (1) همه عبادت (2) محسوب شده و سخنش جهاد فی سبیل 
الله شمرده می شود. 


اگر عالم دانش خویش را احتکار نکند, و آن را منتشر سازد؛ وقبل از مردم 
خود به ان عمل کند. و ثروتمند فقیر را در استفاده از اموالش شریک 
گرداند, و فقیر هم در مقابل فقر. صبور و پر تحقّل باشد. اجتماع دچار 
مشکلی نخواهد شد؛ : ولی مصیبت و هلاکت زمانی است که نه دانشمند, 
دانش خویش را در اختیار نیازمندان قرار دهد, و نه ثروتمند دست فقیر و 
نیازمند را بگیرد. و نه نیازمند صبر و تحمّل داشته باشد. (3) 


خواننده محترم ! هر یک از ما و شما در هر یک از اين سه گروه هستیم, از 
خداوند بخواهیم در آنچه وظیفه ماست. موفقمان بدارد. 


۴ عا کل 


۱ ۵ زک ۶ العلم و الحکمه فی 
ص ام ‌ها افتای رید «اين که از پیامبر اکرم 
فا ی ی ایا 
منظور چه عالمی است؟حضرت فرمود: «منظور عالمی است که هنگامی 
که به چهره اش نگاه می کنی, به یاد جهانآخرت می افتی و امّا عالمی که 
چنین نباشد نگاه کردن به چهره اش (نه تنها عبادتمحسوب نمی شود, بلکه) 
باعث فتنه است » (میزان الحکمه, جح 6 ص 155, باب 13856,2798). 
3-. یکصدوده سرمشق زندگی. ص 59, حدیث 16. 


ص:154 


ص:5< 1 


اشاره 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «الْمَود آشبک الائساب والعلم أَسْرَف 
الاحساب؛ محبت و دوستی محکم ترین پیوندهای نسبی و علم ودانش 


معنای شب و تست 


کنند به توصیف «نسب» و «حسب» او می پردازند. (2) 


۱ 

. امام سجاد علیه السلام در خطبه ای که در مسجد اموی در دمشق 3 
حضور یزید بن معاویهومردم شام ایراد کرد, به «حسب» و «نسب» خویش 
پرداخت و با آن خطبه آتشین کوسرسوایی زاده هند جگرخوار را به صدا 
درآوزد. پس از حمد و ثنای الهی در مورد حسب ونسبدش فرمود: «ای 
مردم !به ما شش چیز عنایت شد و با هفت ویژگی برتری داده شدیم.(وامّا 
آن تن ی ) به ما علم و حلم و بخشندگی و فصاحت و شجاعت و محبّت 
در دل هایمو‌منان ارزانی شد. (و اما آن هفت ویژگی:) پیامبر, برگزیده 
خدا, حضرت محمد صلی الله علیه و آله ازماست و آن صدّیق (علی علیه 
السلام که همه گفته های خدا و رسولش را تصدیق کرد) از ماست. وجعفر 
طیار از ماست و (حمزه) شیر خدا و شیر رسول خدا از ماست و دو سبط 
پیامبر(حسن و حسین علیهما السلام) از ما هستند و ان مهدی علیه السلام 
کارا که رای هی ۱۵۱ ات 
سپس فرمود: آن کس که مرا (با اين اوصاف) شناخت کهشناخت., اما برای 
آنان که هنوز مرا تشناخته اند. آنها ِِِ و تبار خاندانم (حسبونسبم) 
آخام نقی سازم» و دز ادامه بطور مفصل به معرفی حسب و نسبش 
پرداخت. شرحخطبه فوق را در کتاب عاشور. ص 604 به بعد مطالعه 


ص :6 1 


منظور از «نسب» این است که او فرزند چه کسی و از کدام قبیله است؟ 
و اما «حسب» در لفت به معنای «مفاخر» است. ی گاه شخص مفاخر 


پدرانش را بیان می کند و گاه مفاخر خودش را. 1 مثلا «کرم» برای شخص 
«کریم» حسب و شرف محسوب می شود؛ هر چند پدرانش کریم نبوده 


حضرت علی علیه السلام در روایت فوق ترسیمی روشن از حسب ونسب 
ارائه کرده. می فرماید: «مهم ترین و محکم ترین پیوندهای نسبی, مودّت و 
محبت است.» از کسی پرسیدند: دوست خوب می خواهی يا برادر؟ گفت: 
برادری می خواهم که دوست خوبی برای من باشد. این مطلب همان 
چیزی است که در روایت فوق بدان اشاره شده است. 


محبت واقعاً معجزه می کند. محبت سخت ترین دشمنان را ممکن است 
رام کند و وسیله مهمّی برای پیشرفت در دنیا و اخرت و سرمایه عظیمی 
برای تبلیغ و عرضه دین اسلام به جهانیان است. 


حضرت در ادامه حدیث فرمودند: «بهترین چیزی که می توان به 


ص:157 


آن افتخار کرد علم و دانش است». با توجّه به این که «علم» در این 
روایت به صورت مطلق ذکر شده؛ شامل هر نوع طلست غیر از علوم 
محزمه و مکروهه می شود. 


نتیجه این که دو چیز عامل موفقیت است: «علم» و «محبت». (1) 


۴ عا کل 


1- . یکصدوده سرمشق زق کی حدیت 27, ص 83 . 


ص :8 5 1 


ص :19 


تا اب وفع الخ ام نیت 

از 

حضرت علی علیه السلام فرمودند: «ما آحَدّ اللهة علی آهل الْجَهل أن 
7 حثی آخَدّ علی هل العلم ان 4 ؛ خداوند از جاهلان وافرادر تادان 
پیمان یاد گیری نگرفت, و آن دم که از دانایان ودانشمندان پیمان گرفت 
که آن ها را تعلیم دهند». (1) 

ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر 


ده نامه مفم. ۵ مهلم ور اسلام وجود دارد که اجرای آن ضامن سلامت 
جامعه و سعادت مردم در دنیا و آخرت در تمام جهات زندگی است. 


آن ها غبار تند آز: «ارشاد نااگاهان» و <«اهر به معروف و.نهی از منکز»: 


تفاوت این دو در این است که در اولی ۳ شخصی که مرز تکب 
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خلاف.فی,.شود. بر آتر.خهالت و تا کاهن دست به کار خلاف می زند؛ ولی 
در دومی دانسته مرتکب خلاف و منکر شده, يا از انجام معروف دست می 
گرژ ۹ 


بدون شک پیاده کردن این دو برنامه اساسی و مهم, که از وظایف انبیاء و 
اولیا بلکه به اعتباری از وظایف خداست. تمرات وانار بزز کی .به دتبال 
خواهد داشت و جامعه را اا مت ند ماتان دی و کسانی که عهده دار 
هدایت مردم هستند نباید از هیچ یی از این دو برنامه غافل شوند و هر 
کدام را با شرایط و ویژگی های خاضٌش انجام دهند. 


نکته جالبی که از حدیث فوق استفاده می شود این که: به همان نسبت که 
نااگاهان در برابر اعمال خویش مسوولند و باید به دنبال فراگیری علم و 
دانش بروند, دانشمندان و اکاهان نیز در برابر اعمال ان ها مسقولیت 
دارند؛ بلکه شاید مسوولیت ان ها بیشتر باشد! بدین جهت خداوند از 
جاهلان پیمان تعلیم گرفتن و از عالمان پیمان تعلیم دادن گرفته است. (1) 


حسن بن عماره می گوید: روزی نزد «زهری», که نقل حدیثت برای مردم 
زا تزی. کرده نود رفتم. کفتم : احادیثی که شنیده ای برایم 


1- . یکصدوده سرمشق زقذ کی: حدیث 39, ص‌‌ 113. 


ص:161 


بازگو. گفت: مگر نمی دانی که من دیگر برای کسی حدیث نقل نمی کنم؟! 
ی ما 


هنکافی که این حدیبت تکان دهنده را برای او خواندم, سکوت خود را 
شکست و گفت: ۰ برای تو بگویم» و در همان مجلس, چهل 
حدیت 0 من روایت کرد! 9 


۴ عا کل 


هام ایام اس رالخمسن عل میم ارس > 72 


ص:162 


ص :63 1 


اشاره 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «لا تجْقلُوا عِلْمکُمْ جلاً و بتکم شکاً اد 
6 فا عقاو و.اذا دمم قاقدموا ؛ علم و دانش خود را تبدیل ۰ 
نادانی نکنید ! و یقین خویش را مبدذل بق شک ف تروند سآویدا هکامین: که 

به چیزی علم پیدا کفدید طبق ان سل نیو وزمانی که به یقین رسیدید 


اقدام کنید». (1) 
تفآونه #علی# و اور 


در رو) و جان آذفف امور مختلفی وجود دارد. تحص از آن ها ادراک ماست 
که آن را «علم» نامیده اند, و دیگری, «باور» ماست. 


سوال: فرق بین «علم» و «باور» چیست؟ 


پاسخ: علم همان آگاهی است؛ چه قلب و جان انسان آن را بپذیرد و چه 
نیذیرد. ولی هر گاه انسان نسبت به چیزی علم پیدا 


ص:164 


کرد و دل و جانش نیز آن آگاهی را پذیرفت و دی خر ابر آن: لیم یت یه 
آن «بآوز» می. گویند: 


خداوند در آیه ِ سورم نمل. به,اين مطلب اشاره دارد. می فرماید: 
ه نفخ ۳ و ع) و آن:.زا از رهی. ظلم 


هتکو ایکا کوتتدره حالی که در 0 به ان یقین داشتند». 





فرفون:. مکض‌ضا اد از فشاند. مغ ات حضرت: موس غلیع اآمسلام 
علم به خدا پیدا کرد و می دانست که «او» خالق جهان هستی و همه 
موجودات است, ولی این مطلب را «باور» نداشت و در برابر ان تسلیم 


نشد. 


حضرت علی علیه السلام در روایت فوق علم و یقین را بر اساس اثار ان 
ها مورد ارزیابی قرار داده است. بدین جهت علمی که به ان عمل نمی 
شود را جهل, و یقینی که موجب اقدام نمی گردد را شک وتردید معژفی 
کرده است. زیرا کسی که مثلا مدعی است یقین به قیامت دارد, ولی هیچ 
اثری از ان در اعمالش دیده نمی شود, در حقیقت قیامت را باور نکرده 
است ! 

بنابراین, ازمنظر فرهنگ اسلامی هر چیزی زمانی ارزش پیدا می کند که در 
عمل تحقق یابد و مورد عمل قرار گیرد و چیزی که عینیت ندارد و فقط 
جنبه ذهنی دارد ارزش چندانی ندارد. 


علل عمل نکردن به علم و یقین 
سوال: چرا, به علم و یقین عمل نمی شود؟ 


جواب: در پاسخ به این سوال به دو عامل می توان اشاره کرد : 
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1 ضعف علم و یقین؛ اگر حقیقتاً بدانیم که خوردن مال یتیم مانند خوردن 
انش است., (1) هرگز اقدام به خوردن ان نمی کنیم. 


بنابراین, تزلزل پایه های ایمان و ضعف مبانی اعتقادی و علمی سبب می 
شود که ایمان در عمل نمایان نشود. 


2 هوا و هوس های سرکش؛ هوا و هوس ها گاه همچون سیلاب های قوی 
سد محکم علم و یقین را در هم می شکند و برای جلوگیری از چنین 
ضایعاتی باید پایه های ایمان و یقین محکم تر گردد, تا بدان جا ِِ هیچ 
سیلابی قادر بر شکستن سذ ایمان و یقین نباشد. (2) 


۴ عا کل 


. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «در سفر معراج عذه ای را 
ِِ آتش از دهانشان وارد و ازیشت آن ها خارج می شد! از جبرئیل 
پر سیدم . آن ها کیانند؟ گفت: کسانی هستند که اموالیتیمان را به ظلم 
خورده اند». (میزان الحکمه, جح 9, ص 614, باب 4175, ح 22860). 

2 . یکصدوده سرمشق زندگی. حدیث ۰75 ص 195. 


ص :66 1 


ص:167 


5 همه چیز در پرتو اندیشه 

اشاره 

حضرت علی علیه السلام فرمود: «آلا لا حَیَْ فی علم لیس فیه تََهّم , آلا 
لاخیر فی قرائه لیس فیها تدبر. آلا لا خر فی عبادو لا فَفةَ فیها ؛ آگاه باشید 
علفی: که.در آن فهم تباشد فایده آی دار ندانید قرائت قران اگر همراه 
با تدبر و انديشه (در فغاتی آن) تباشد یی فایده اشت. اگاه باشتد غاختی 
که در آن کر و دوریم نباشد خیری ندارد». (1) 


علم بدون فهم ! 


سوال: در جمله ال حدیث می خوانیم: «علمی که در آن فهم نباشد خیری 
ندارد» مگر می شود علم و دانشی بدون تفهّم حاصل گردد؟ 


پاسخ: بسیار است علم و دانش هایی که حاصل آن تنها ذخیره کردن مشتی 
دانستنی ها و قواعد يا فرمول های خشک و بی روح 


1- . اصول کافی, ج 1 ص 6, باب صفه العلما, حدبث سوم. 
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آافتتت: .کم ضاکیه ان در آن تشن وه کن. ود نا نتیجه آن نمی انديشد. 
دانشمندی که توانست هسته اتم را بشکافد و این نیروی عظیم را ازاد 
کند, به چه منظوری دست به این کار زد؟ ایا هدفش نابودی همه موجودات 
زنده و بردن تمام آناز حیات رد کر در شهرهاي «زا کازاکی» و 
«هیروشیمای» زاین بود, که هنوز هم بعد از ده ها سال تفا ند آثار 7 
آن موجود است ؟ ! پا منظورش تولید نیروگاه های برق و9 ۳ به وسیله آن 
جهان را روشن نموده و جر های کارخانجات را به گردش درآورده 
واستفاده های مثبت فراوان دیگر از آن بشود؟ 


س‌ 


متأشفانه بسیاری ازدانشمندان ماذی درعلوم ودانش های خویش تفهّم 
ندارند, بدین جهت دنیا تبدیل به ظلمتکده ای شده است. 


دئیانین که‌:دانشتفتدان ان قذفی . لذات ماژی ندارند و برای آن ها تفاوتی 
نمی کند که با اختراعات و اکتشافات انها کارخانجات داروسازی فعال شود 
پا کارخانجات بمب سازی, بلکه هر کدام که درآمد بیشتری عاید آن ها کند 
و دلارهای فزونتری به جیبشان سرازیر نماید. همان را ترجیح می دهند! 
چنین دنیایی حقیقتا ظلمتکده و چنان دانشتی واقعا زیانبار است. 


تلاوت بدون تدبر 


امام در جمله دوم حدیث فوق فرمودند: «آگاه باشید اگر تلاوت قرآن توأم 
با اند ی بشه نباشد سودی ندارد». 
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چه بسا کسانی که قرآن تلاوت می کنند, ولی مورد لعن قرآن هستند ! (1) 


نمی کنند. آن ها هنگامی که آیات مربوط به غیبت را می خوانند, درحالی 
که خود آلوه به این رذیله اخلاقی هستند, مورد لعن این آیات قرار می 
گیرند! هنگامی که آیات مربوط به ربا را قرائت می کنند در حالی که دست 
به معاملات کثیف ربوی می زنند, مورد لعن و نفرین آیات ربا واقع می 
شوند ! و همچنین در مورد سایر ایاتی که به ان عمل نمی کنند 


در ضمن «تدبر» از ریشه «دذبر» (بر وزن ابر) گرفته شده و به معنای 
عاقبت اندیشی است. تلاوت کننده قرآن؛ هنگام تلاوت باید به عاقبت 
دی نی ۰ آیات تلاوت شده در مورد آن ها سخن می گوید بیندیشد, که 
قرائت یک آیه شریفه همراه با تدبر, از یک ختم قرآن بدون تدبر 
ارزشمندتر است ! 


امام علی علیه السلام در جمله سوم سخن از بی فایده بودن عبادت بدون 
تفکر ؛ به میان آورده است. آیا هنگامی که در مقابل پروردگار خود ایستاده و 
آیات بلند و پرمحتوای سوره حمد را می خوانیم, در معانی و مضامین آن 


نفگر می کنیم؟ 


ل رصان الخ کم 7ص و اه 2 16712 
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وقتی, که: به. آیه شریفه «ایاک نعبد و ایاک نستعین؟؟؛ می رسیم نگاهی به 


قلب خویش کنیم و ببینیم آيا حقیقتاً فقط خدا را می پرستیم و تنها از او 
کمک می گیریم. يا هواپرستی, مال پرسنی؛, , مقام پررستی در کنح دلمان, 
جاپی برای خداوند متعال نگذاشته است؟ 


هنگامی که به تشهّد می رسیم و به یگانگی خداوند شهادت می د هیم؛ 
سری به قلب خویش بزنیم و ملاحظه کنیم که ایا هیچ بتی در خانه قلب ما 
و ها ی اس ال اس اه اس 


آری باید عبادت فضر اه با تعکر بانقد: چرا که عبادت آميخته با تفکرواندیشه 
می تواندسرنوشت انسان رامتحوال ود کر کون سازد. (1) 


۴« عا کل 


1- . یکصدوده سرمشق زندگی, حدیث 108, ص 281. 
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6. معیار قبولی اعمال 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «پا هشا ! قلیلٌ الْعَمَلٍ من العالم فبُول 
مضاعف, و کثیر العمل من هل الْهّوی و الجهل مَردود؛ ای هشام ِ 
بر ی ی و ات بو کر 
تا ها تومیر 
پذیرفته نمی شود». (1) 


بسیار اثفاق می افتد که بین کمیت و کیفیّت, تعارض واقع می شود. اگر به 


کمیّت عمل توجّه شود از کیفیّت آن کاسته می گردد و چنانچه کیفیّت آن 


مورد عنایت گیرد مقدار آن زیاد نخواهد شد. در چنین مواردی ترجیح با 
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1 نویسنده ای را در نظر بگیرید که اگر بخواهد کتاب های فراوانی بنوبسند 
و آمار تألیفانش را بالا ببرد کیفیت نوشته هایش پایین مک ]تک و اکز 


بخواهد کتاب های ناب و جامع و با کیفیت بالا بنویسد, فوکق بف: تولنتن 
کتاب های زیادی نخواهد شد. چه کند؟ 


2 اگر مسوولین یک شهر بخواهند جمعیّت ها و هیثت های فراوانی را 
ان ۵ دار کنو طبعا عملکرد آن ها عالی نخواهد بود, اما اگر بخواهند 
هیئت هایی تشکیل دهند که برنامه های اخلاقی و دینی و فرهنگی مناسبی 
ارائه دهند و سطح تأثیرگذاری بالانن. داشته باشد و بعات متفن آن تسییار 
پایین. باشند. موفق به تشکیل تعداد زیادی نمی شوند. اولویت. با کدام 


است !۲ 


3. انتخاب دوستان فراوانی که ممکن است در میان آن ها انسان های 
مطمئن؟ 


خلاصه این که در تعارض بین کمیت و کیفیت در امور مادی ومعنوی, کدام 
یک را باید ترجیح داد؟ 


نا نو 0 و 


است. 
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ضرب المثل قدیمی معروف «یی ده آباد به از صد ده خراب» (1) به همین 
مطلب اشاره دارد. 


قرآن فجخند نیز در آیه.| اعل ونفمم شورن.عای این خکم خفل, زا ابید کرده 
است. و لذا امام کاظم به هشام فرمود: «عمل کم با کیفیّت شخص عالم, 
قولی هی شود که حندان اف رد4 یعنی هر چه علم و عقل مکلف 
بالاتر رود, ثواب و ارزش علمش نیز بیشتر می شود. به همین دلیل گاه 
ی ی ی اب مت وا 
و جتتان از ۵۰.۰۰« فا قتامت سین یود اه حا 2 

عباتو الََّن). (2) 


امام هفتم علیه السلام در ادامه حدیث فوق فرمودند: «عمل زیاد بدون 
۹ 7 ۳3 شخص جاهل تابع هوا و هوس انجام می دهد, مردود است». 


جالب این که «جهل» و «هوای نفس» در کنار هم قرار گرفته اند, یعنی این 
دو ملازم یکدیگرند. هر جا جهل و نادانی باشد هوای نفس هم خواهد بود و 
هر جا هوای نفس وارد شود جهالت نیز به دنبالش خواهد امد. (3) 


۴ عا کل 


دوعص 2022 
2- ۰ بحارالانوار, 0 9د, ض‌ 2 
3-. عقلانیت در اسلام, ص‌ 129 


1 72: 


ص:175 


7. در پرسیدن خجالت نکشید ! 


اسازخ 

هرت علی علیه السلام فر مود: «لا یستحيت حَذ اذا لَمْ یعْلم السیء آَنْ 
لمَه؛ هیچ یک از شما در سوال کردن نسبت به آنچه نمی داند خجالت 
نکشد». (1) 


همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: «مَن رف وجَهَه 2و عافد کست 
که صورتش رقیق آخجالتی[ باشد علمش هم رقیق آو ابکی[ خواهد شد». 
(2) 


سوال کلید مجهولات 
انسان در مورد مجهولات باید حیا را کنا ر بگذارد و جسور و با تحرّک باشد و 
از دیگران بیرسد؛ زیرا شوال کلید علم و آکاهی اشنت: 


هه اه ات ای 1 
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قرآن مجید می فرماید: (قاسَألوا أمْلَ الذکر ان کم ۱ 
دانید, از آگاهان بیر سید»؟. ۷ 


1 


1 مُون)؛ «اگر نمی 


سوال از نظر اسلام بسیار مهم است, تا آنجا که پيامبر صلی الله علیه و 
اله اصحابش را به پرسش کردن سفارش نموده, (2) و گاه انان را به 


کاظر 
ترک سوال توبیخ می کرد!(3) 


حضرت علی علیه السلام در آخرین لحظات عمر, که فرق مبارکش شکافته 
شده و زهر جفا تمام بدنش را فرا گرفته بود, فرمود : «سلونی قبل ان 
تَفقدّونی ؛ قبل از آن که مرا از دست دهید, مجهولاتتان را از من بپر سید؟»؟. 


( 


پرسش گوی: افتخار مسلمانان است 


یکی از افتخارات ما مسلمانان باز بودن باب گفتگو و پرسش از مسایل 
مختلف برای همگان است, چرا که اسلام هیچ سوال بی پاسخی ندارد. در 
فقه ما هیچ مساله مستحدثه و جدیدی یافت نمی شود که نتوان پاسخ ان 
را بیان کرد. (5) 


1- . سوره نحل, آیه 43. 

2 . میزان الحکمه, ج 4 ص 105, باب 1700, ح 8235 . 

3- . کافی, ج 3, ص 68, ح 4 و 5. 

4 . میزان الحکمه, ج 4, ص 107, باب 1703, ح 8251 تا 8255 . 

5- . شرح این مطلب را در کتاب دائره المعارف فقه مقارن. ج 1. ص 
9 به بعد مطالعهفرمایید. 
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قبل از انقلاب. در یکی از جراید کشور, مقاله ای با عنوان «آفتاب نیمه 
شب شمالی فنلاند اسلام را به خطر انداخته است» نوشته شد ! یعنی چون 
در برخی از ایام سال در شمال فنلاند. خورشید غروب نمی کند و اسلام 
برای این مشکل پاسخی ندارد, خطر مهمّی اسلام را تهدید کرده است ا! 


در حالی که سالیان قبل مرحوم سید یزدی رحمه الله در کتاب ارزشمند 
عروه الوثقی نه تنها حکم چنان مناطقی. بلکه حکم مناطقی از زمین را که 
شب آن شش ماه متوالی و روز ان شش ماه یی در پی است., بیان کرده 
است. (1) 


این مقاله باعث شد که ما نیز اين مساله را در کتابچه ای تحت عنوان 
«نماز و روزه در قطبین» به طور مشروح مورد بحث قرار دهیم !.(2) 

بنابراین, در مورد مسایلی که آگاهی نداریم, باید حیا را کنار گذاشته و از 
علما و دانشمندان سوال کنیم. تا مجهولاتمان کمتر ومعلوماتمان بیشتر و 


اک 
1- . العروه الوثقی, کتاب الصوم, فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و.... 


المسأله 10. 
2 . آداب معاشرت. ص 194 و 195. 
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8. حیای عالمانه و جاهلانه ! 
اشاره 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «لْحَیاء حیاعان حیاء عَفْل و حیاء 

حمّق قحیاء العقلِ هو الم و حباء الَحْمَّقِ هو الجهْل ؛ حیا بر دو قسم است : 
ِِ عاقلانه و حیای احمقانه؛ حیای معقول سرچشمه علم وآگاهی, و حیای 
تاعفیل شتا یل دای ات ۱1۱ 


حیای معقول و عالمانه 1 است که انسان به هنگام مواجهه با گناه و 
معصیت از خدای خویش شرم کند و آلوده گناه نشود. بیزاری از گناه و 
زشتی هاء شرم معقول و خجالت ممدوح ویسندیده است و اما شرم 
احمقانه, خجالت از پرسش در مورد مجهولات است. انسان باید در سوال 
کردن شجاع و دلیر باشد وشرم و خجالت را کنار بگذارد و نه تنها خود در 
مورد موضوعات مورد سوال پرسشگر باشد, که دیگران را هم تشویق به 
این کار کند. 


تال الم مات اگام لشیم ابر 
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حضرت علی علیه السلام عازم میدان جنگ جمل بود. تتتخضی خذفت: آن 
حضرت رسید. و سوّال پیچیده ای در مورد توحید مطرح کرد پرسید: «اين 
که گفته می شود خداوند تا است یعنی چه؟ آپا منظور یکی از دوتاست؟ 
یا یکتایی خداوند تفسیر دیگری دارد؟ 


بعضی از اصحاب آن حضرت به این شخص اعتراض کردند که اکنون موقع 
جنگ و نبرد و کارزار است, نه هنگام پرسش و سوال کردن ! حضرت 
فرمود: محر نه آیزن. که ما براق احاه کردن و بندازی مر دم می جنگیم. پس 
چه اشکالی دارد که پاسخ سوّال این شخص را بدهم. سپس بطور مفصّل و 
مشروح به سوال آن شخص پاسخ داد. (1) 


ننیجه این که اسلام به پرسش و پاسخ اهمیت فراوانی داده, و به همه 
اجازه هی دهد که در خوصوغات. ملف و کوتا کون وال کنند و تتره و 
حیا را در این زمینه معقول نمی داند. (2) 


۴« عا کل 


1-. میزان الحکمه, ج 5, باب 2584, ح 12484. 
از وس ال مش کتتدر ص 7 1 
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9. جایگاه دانشمندان 
اشاره 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «غْلماء شیقتنا مُرابطون یالتمر الّذی تلی 
ابلیبین و عفاريتة, یمَتعو هم غن الحْرفح علی ْعَفاء شیعتنا و عَن ان 
۱ عَلَْهم ابلیس ؛ دانشمندان شیعیان" ما همانند مرزبانانی هستند که در 
بزایر لشکر ابلین ضف کشیده اند و از خمله. آنان:به. خسائی که قدرت 
دفاع ندارند جلوگیری می کنند». (1) 


در ادامه حدبت؛ مقام دانشمندان برتر و بالاتر از افسران ومرزبانان که در 
برابر هجوم دشمنان اسلام پیکار می کنند شمرده شده است. زیرا| آنان 
نگاهبان عقاید و فرهنگ اسلامند و اینان حافظ مرزهای جغرافیایی. خشاها 
ملّتی که مرزهای عقیدتی وفرهنگی او مورد هجوم دشمن قرار گیرد و 
تقاند بغویی از آنتدهاع کنده در صوته کمتاهی از نظر باس و 0 
شکست خواهد خورد. 


1- . بحارالانوار ج 2 ص د, ح 8 . 


ص :182 
برتری علما بر شهدا 


می دانیم مقام شهید در اسلام جزء والاترین سور اما در حدیثی از 
پیاهبر اکزم. صلی. الله علیه و اله مین خوانیم: العالم علی الشهید 
دَرجّه؛ عالم یک درجه از شهید بالاتر است». 9 


و در ادامه حدیث چنین آمده است: «و شهید یک درجه از عابد برتر است و 
پیامبر یک درجه از عالم برتر است. و ترتری, فرآن خجیة ششیت. به ادیکز 
کلمات و سخنان. همچون برتری خداوند بر مخلوقاتش می باشد و فضیلت 
قاری عالم بر سایر مردم همچون برتری من بر کوچکترین ان هاست». 


برتری دانشمندان بر عابدان 


در شب های ماهتابی, بخصوص شب چهاردهم ماه که بدر کال است, 
ستارگان در نور ماه محجو می شوند. با توجه به این مطلب, به حدیت 
دی اس اقسضای ای و ات ای 


«فصل العالم عَلی العاید گقطّل الْقمَرٍِ عَلی سایئر النّجُوم لب ابر برتری 
عالم. بز فایدر خفعون برگرن. ماه تب هار ده یز سای نار ان انشت *: 
( 


جالب این که عاید کاری می کند که هدف آفرینش است, ولی 
1- . مجمع البیان, ج 9 ص 418 ذیل آیه 11 سوره مجادله. 


2- . مجمع البیان, 0 9 ضص‌ 19 
3- ۰ بحارالانوار, 0 2 ض‌ 9 ح( 6 
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چون روح عبادت. معرفت است و معمولاً سطح معرفت عالم بیشتر است.؛ 
برتری فوق العاده ای بر عابد دارد. 


روایات در اين زمینه فراوان است و به همین سه روایت ت قناعت می کنیم و 


ای وا ای اس ی 


کلم ود ما کردم آز را یه صییران تل ماد نم (1) 


۴« عا کل 


1- . انوار هدایت. ص 31د. 
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اشاره 


ام ای ای لطاب ارو تافو : 


«یا آباتر! بصع قَوم من آفْل اجه علی قَوّم من آمْل الثار قتقولوت ما 
اختکم ار وه دحلنا اجه بقل تادییکخ و تقلیمکم؟ قتقولون: اثا نا 
0" مر بالخیی و ۱ تععله آق انودر ! (روز قیامت) جمعی از بهشتیان (به جهثم 
ت کرده) و تعدادی از جهئمیان را دیده و به آن ها مت گویند: «ما به 
سبب تعلیم و تربیت شما وارد بهشت شدیم, چرا شما جهئمی شدید؟ می 
نمی دادیم». (1) 


درباره عالم بی عمل تعبیرات ت تکان دهنده و روایات بسیاری داریم. (2) که 


بی صوته آن تخر عن و ملس حول ار بیامتو‌عرم اسلام صلی: 11 
علیه و آله است که در بالا آمد. 


1- ۰ بحارالانوار, 0 7 ض‌ 760 ۳ 3. 
ی را ار ای یم 20 


امده است. 
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از قرآن کریم استفاده می شود که ارتباط بهشت و جهثم به کلی قطع نمی 
شود و آن ها می توانند از احوال هم باخبر باشند. 


برخی وقتی وارد بهشت می شوند دوست خود را نمی بینند. قرآن مجید 


می فرماید: (قَاطلِع قَرََةُ فی سواء الجَحیم)؛ «اين جاست که ناگهان او را 
در میان دوزخ می بینند» (1) و بسیار تعجب می کنند. 


این رسواییر بزرگی است که شرمندگی نت از عذاب جهنم هم بیشتر 
است. فلا آ گر حعاه یا فرد عادی, عالمی را که از او موعظه شنیده, ۳۳ 
مرجعی را که از او تقلید کرده در جهثم ببیند و خود در بهشت از نعمت های 
بهشتی بهره مند باشد, جقدر باعث خجالت وسرافکندگی است که آن 
افراد که فرع بوده اند از اين عالم و مرجع و روحانی که اصل و هدایتگر 
بوده, بپرسند: : چه چیز شما را وارد جهثم کرد؟ آتجا دیکر کست. تمن تواند 
دروغ بگوید, يا توریه کند, بلکه باید راست بگوید و حق را بیان نماید. از این 
رو باید به فکر چاره بود که سخنان و مواعظي که می گوییم در خودمان اثر 
بگذارد و بدانچه می گوییم عمل کنیم و واقعا عالم عامل باشیم. 


عالمان هوایرست قرن بیستم 


به کام مرگ بردند, دانشمندان بی تقوا و پول پرست بودند ! 


1-. سوره صافات, آیه 55 . 
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انسان را در اتش خودخواهی و هوا و هوس خود خاکستر کرده و هزاران 
خانه و مدرسه و کودکستان و بیمارستان را نابود کردند, عالمان هواپرست 
بودند. 

قاتلان «امیرکبیر»ها, «سید جمال الدین اسدآبادی»ها و هزاران دلسوز 
دیگری که برای نجات ملت های خود قیام کرده بودند, با کفال انفت از 
دانشمندان علوم ماذی و تجربی بودند. (1) 

اینجاست که ضرورت تهذیب نفس در کنار فراگیری علم ودانش ملموس و 
اشکار مي شود و بر هر عالم, و دانشمندی لازم است, که به موازات 
پیمودن پله های علم و دانش, قله تهذیب نفس و مبارزه با هوا و هوس را 
نیز فتح کند تا به آموخته هایش عمل کرده و عالم : بی عمل نشود و در روز 
قیامت شر منده نگردد. 


۴ عا کل 


1- . انوار هدایت. ص <5 47. 
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منایع و مآخذ 
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22 العروه الوثقی, سید محمد کاظم یزدی» مدرسه الامام علی بن ابی 
طالب(ع), قم, چاپ اوّل. سال 1386ش. 


3 کلیات سعدی, شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی, انتشارات ایران 
تهران, چاپ اوّل. سال 1363ش. 


4 کتتتف: الفمه قیمع قه: الانسه: تعلی ین یس تن ابی الفتم اربلی؛ 


ی سا خی توت از 7 فا ما ات 
چاپ چهارم. سال 1401ق. 


دا نم ی ی تسار سس ااشکر الامااعیه فش ات 
اول. سال 1419ق. 


7 فته فافیم ی اک تاه اارا ام را ات 
اژل. سال 1335ش. 
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اه الا ای ات ی اس تس سل 
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لاد معارف و معاریف؛ سید مصطفی حسینی دشتی, موّسسه فرهنگی 
ارآ تور ان اف ان از میرایه حادم ال 5و دا 


اسی ات سوموی م ا احام ی 
بیروت. چاپ چهارم. سال 1391ق. 


الترات: قم. خاب اول: سال 1407و 


چاپ ششم. سال 1395ش. 


5. میزان الحکمه. محمد ری شهری, دارالحدیث للطباعه والنشر, بیروت؛ 
چاپ ششم. سال 1433ق. 


6. نهج البلاغه با ترجمه گوبا و شرح فشرده. محمدرضا آشتیانی 
جات ده ال در 


ال ی مه ی اس هی ای ار اه 
العربی, بیروت, چاپ اوّل, بی تا. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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